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فهم معمارى به مثابة رشتة دانشگاهى
مقتضيات و امكان ها، فرض ها و پرسش ها1
زهره تفضّلى2
استاديار دانشكدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى

چكيده 

آموزش دانشگاهى نوعى از آموزش است كه در دورة جديد به حوزة 
معمارى وارد شده است، اين نوع آموزش فرض ها و مقتضيات خود را 
به طور ضمنى بر معمارى حمل مى كند. يكى از فرض هاى اساسى 
آموزش دانشگاهى معمارى فهم «معمارى به مثابة رشته يا ديسيپلين 
فهم  براى  اساسى  فرض  اين  از  ساخت گشايى  است.  دانشگاهى» 

موقعيت امروزين معمارى بسيار مهم است.
مفهوم،  اين  كه  مى دهد  نشان  ديسيپلين  مفهوم  تاريخى  مطالعة 
ضمن حمل معناى انضباط و قدرت، متضمن مفاهيم متنوعى چون 
متخصصان،  و  دانشوران  قبيله هاى  يا  طايفه ها،  دانش،  شاخه هاى 
ديسيپلين  درواقع  هست.  نيز  آموزشى  نظام  چارچوب  يا  برنامه  و 
مفهومى است با معانى متعدد تاريخى كه لايه لايه بر هم نشسته اند، 
و  معانى  اين  مجموعة  معمارى،  به  ديسيپلين  مفهوم  اطلاق  با  كه 
پيش فرض ها و مقتضيات آن ها به طور ضمنى به حوزة معمارى وارد 
مى شود، و معمارى را مخاطب پرسش هايى قرار مى دهد كه موجب 
وجوه  برخى  هم زمان  و  مى شود  خاص  سويه هايى  در  آن  انكشاف 

معمارى را فرومى بندد.
از جملة اين انكشاف هاى خاص مى توان به اين وضعيت هاى آشنا در حوزة معمارى 
اشاره كرد: تفكيك و پاره پاره شدن وجوه مختلف معمارى، فهم معمارى به منزلة 
رشتة  متغير  دائماً  جهت گيرى هاى  معمارى،  حرفه اى  وجه  طرد  صرف،  دانش 

معمارى، و تعارضات مداوم در باب مرزهاى رشته، و درون و بيرون معمارى.
در  آن ها  تأثيرات  و  پرسش ها  و  فرض ها  اين  ديسيپلين  تاريخى  معانى  بازخوانى 
حوزه معمارى را آشكار مى كند. تا كنون در پيوند معمارى و ديسيپلين، معمارى 
متأثر از قدرت و نظام ديسيپلين بوده است. اما در عين حال ديسيپلين امكان هايى 
ديسيپلين  و  معمارى  زايندة  پيوند  در  شايد  كه  دارد،  ديگر  انكشاف هاى  براى  نيز 

آشكار شود؛ در استعاره اى ديگر: با خواندن ديسيپلين به مثابة معمارى. 

1. مقدمه 
اين  گواه  است،  پيچيده  و  مسئله برانگيز  موضوعى  معمارى  آموزش 
زياد  تعداد  و  پژوهشگران  و  دانشوران  ميان  مداوم  بحث هاى  ادعا 
پژوهش هايى است كه در اين باره انجام مى شود. بيشتر اين پژوهش ها 
بر مسائل مشخصى چون آموزش طراحى معمارى، پيوند نظر و عمل، 
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3. Discipline

ــتر موارد واژه  ــتار در بيش در اين نوش
ــت؛  ــده اس ــيپلين» ترجمه نش «ديس
ــه در واژة  ــت اينك به دو علت: نخس
ــاى چندلايه اى  ــيپلين» معناه «ديس
ــة آن ها در  ــولاً هم ــت كه معم هس
ــر  ــود. و ديگ ــل نمى ش ــه منتق ترجم
ــق در  ــش تعم ــن پژوه ــه در اي اينك
ــيار مهم  معانى واژگان و مفاهيم بس
ــوارد معدودى  ــت. البته در م بوده اس
ــده، از  ــيبى وارد نمى ش كه به معنا آس
ــادل واژة  ــته» به جاى مع واژة «رش

«ديسيپلين» استفاده شده است. 
4. academic discipline

5. medium

6. discipline of architecture

ــى، «آموزش معمارى،  7. حميد نديم
ديروز و امروز». ص 14.

پرسش هاى تحقيق 
1. فهم معمارى به مثابة ديسيپلين يا رشتة 
پيش فرض ها،  چه  امروز  دانشگاهى، 

مقتضيات، و پيامدهايى دارد؟  
چه  ديسيپلين  مثابة  به  معمارى  فهم   .2
چه  و  مى شود  سبب  را  رخدادهايى 
امكان هايى  چه  و  ايجاد  را  امكان هايى 

را محدود مى كند؟
فهم  دربارة  را  پرسش هايى  چه   .3
معمارى به مثابة ديسيپلين مى توان طرح 

كرد؟

يا انسجام در آموزش معمارى متمركز است. اما تقريباً همة آن ها در سياق و 
بستر آموزش دانشگاهى معمارى صورت مى گيرد، به بيان ديگر در بيشتر آن ها 
فرض پنهانى هست، كه به نظر مى رسد مورد توافق اكثر دانشوران است، و 
پرسش هاى  است.  دانشگاهى4  رشتة  يا  ديسيپلين3  مثابة  به  معمارى  فهم  آن 
دانشوران از آموزش معمارى معمولاً ضمن مفروض گرفتن اين فرض طرح 

مى شود. 
حضور اين فرض فقط به مسائل حوزة آموزش معمارى محدود نمى شود، 
بلكه اساساً در فهم معمارى بسيار مؤثر است، تا جايى كه امروز نه تنها آنان 
معماران،  بسيارى  حتى  بلكه  مى آموزانند،  كه  آنان  و  مى آموزند  معمارى  كه 
معمارى»6  عينك «رشتة  يا  واسطه5  خلال  از  را  معمارى  نادانسته،  يا  دانسته 
مى نگرند و مى فهمند. ممكن است تعدادى از دانشوران حضور مؤثر اين واسطه 
را باور نداشته باشند، يا حتى عده اى با اشعار به وجود اين واسطه، آن را امرى 
ضرورى در مسائل امروز معمارى بشمارند و پرسش از اين موضوع به نظرشان 
عجيب برسد. اما در اين تحقيق بر آن بوده ايم كه گامى به عقب برداريم و 
اتفاقاً از خود اين واسطه يا فرض پنهان بپرسيم. در اين نوشتار نخست نشان 
داده مى شود كه ميان ما و فهم معمارى چنين واسطه اى هست، واسطه اى كه 
بودنش بر فهم ما از معمارى بسيار مؤثر است، و ديگر آنكه اين واسطه امروز 
چه تأثيرى دارد و چه نوع فهمى از معمارى را براى ما ممكن مى كند و مانع از 

چه فهم هاى ديگرى مى شود.

2. ضرورت طرح موضوع 
اطلاق اصطلاح ديسيپلين يا رشتة دانشگاهى به معمارى در ايران مربوط به 
دورة جديد است و پيش از آن آموزش معمارى براى ما سابقة  ديگرى داشته 
است. در ايران نيز مانند بسيارى از حوزه هاى فرهنگى، معماران در رابطة استاد 
در  اما  مى آموخته اند.  حرفه  خبره  معمار  يك  نزد  كار  ضمن  در  و  شاگردى  و 
طى سدة گذشته، به موازات تداوم همان الگوهاى استاد و شاگردى، آموزش 
معمارى به دانشگاه ها وارد شده و معمارى در قالب يك رشتة دانشگاهى عرضه 
شده است.7 به تدريج اين صورت از آموزش يعنى آموزش دانشگاهى معمارى 
آموختن  راه  تنها  تقريباً  رسيده،كه  حاضر  وضعيت  به  درنهايت  تا  يافته،  غلبه 
معمارىْ تحصيل در رشتة معمارى در مدارس و دانشكده هاى معمارى است. در 
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8. Julia Williams Robinson, 

”Form and Structure of 

Architectural Knowledge”, 

p. 64.

9. Institute

10. همان جا
11. Destruction 

ــه اى از مراحل  ــايىْ مرحل يا ساخت گش
ــانه براى فهم است.  روش پديدارشناس
اصطلاحى است كه نخستين بار هايدگر 
در روش پديدارشناسانه خود براى فهم 
به كار  برد: ساخت گشايى روندى براى 
برچيدن معناى مألوف و روزمرة مفاهيم 
ــيدن به تجربه هاى اصيلى  «براى رس
ــت كه در آن ها نخستين تعين هاى  اس
ــتى را كه از آن پس هدايت كنندة  هس
ــم» (مارتين  ــد به چنگ آوري ما بوده ان

هايدگر، هستى و زمان، ص 31). 
12. نقل از كريستوفر جنكز در

David R Shumway and 

Ellen Messer-Davidow. 

“Disciplinarity: An 

Introduction”, p. 208.

ــراداد. تاريخ و  ــا ت Tradition .13 ي
ــنت يك مفهوم: به معناى آنچه از  س
گذشته (به همراه اين مفهوم) منتقل 

شده و به ما رسيده است.
14. از آنجا كه فهم رشته اى معمارى 
ــت، در  ــت تأثير آموزش جديد اس تح
ــئله را فقط از طريق  ــتار مس اين نوش
ــنت اين آموزش و از طريق تاريخ  س
مفهوم ديسيپلين پى مى گيريم. كاملاً 
ــوزة فرهنگى  ــت كه در ح واضح اس
ــز طبقه بندى هاى  ــرزمين ايران ني س
ــت،  خاصى از علوم و معرفت بوده اس
ــبت معمارى با  ــن كردن نس كه روش
اين مراتب علوم خود موضوع كليدى 
ــى مفصل و  ــراى تحقيق ــى ب و مهم

عميق است.

غرب نيز، با اينكه قرن ها است معمارى در آكادمى ها نيز آموزش 
داده مى شود، اما انحصار آموزش معمارى در قالب يك ديسيپلين 

دانشگاهى محصول دورة جديد است.8
آموزش دانشگاهى معمارى مطلبى است كه تحقيق دربارة 
به  بايد  متعددى  پژوهش هاى  در  كه  دارد،  متنوعى  وجوه  آن 
مسائل آن پرداخت. فقط اجمالاً مى توان به اين نكته اشاره كرد 
كه ممكن شدن آموزش معمارى در دانشگاه خود خبر از تغيير 
آن  تعلم  و  تعليم  شيوه هاى  و  معمارى  به  نسبت  فهمى  و  نگاه 
مى دهد. على رغم گمان غالب، ممكن شدن آموزش معمارى در 
دانشگاه و در قالب رشتة دانشگاهى صرفاً به معناى تغييرى در 
مكان آموزش نيست. دانشگاه صرفاً نام يك مكان نيست، بلكه 
آموزش  در  و  دارد  مؤثر  حضورى  كه  نهادى  است،  نهاد9  يك 

بى طرف و خنثى نيست. 
دانشگاهى  آموزش  مسائل  و  وجوه  در  دقيق  و  عميق  تأمل 
معمارى، از نخستين و بنيادى ترين اقداماتى است كه بايد در ورود 
به حوزة تحقيق دربارة آموزش معمارى صورت گيرد. اين ضرورت 
به خاطر وضعيت خاص ما است: ما ناگهان آموزش دانشگاهى 
معمارى را پذيرفته ايم يا به ما تحميل شده است.10 سال ها است 
بنيادهايش  از  آنكه  بى  مى رويم،  آن  راه هاى  در  ناانديشيده  كه 
بپرسيم و در مفاهيم آن تأمل كنيم. به نظر مى رسد هنگام آن 
است كه در فرض ها و بنيادهاى اين نوع از آموزش بازانديشى 
كنيم. تا ببينيم كه در كدام مسير و كدام راه و بر شيارهايى، كه 
ديگران ايجاد كرده اند، مى رويم. ببينيم بر كدام سكو ايستاده ايم و 
افق معمارى را رصد مى كنيم. بايد يك به يك آجرهاى اين سكوى 
از پيش ساخته را برچينيم11، و اگر قرار بر بازساختن آن است، اين 
بازسازى همراه با آگاهى باشد. تازه پس از اينكه درك كنيم كجا 
ايستاده ايم، مى توانيم ببينيم كه كدام افق  ها پيش روى ما است، 
و آگاهانه تصميم بگيريم كه به كدامين سو حركت كنيم. به بيان 
ديگر بايد فرض هاى پنهان خود را به ديد بياوريم، فرض هايى كه 

به گمان اغلب ما بى تأثير، بى طرف، و خنثى هستند. 

اين  مهم ترين  از  يكى  متعرض  پژوهشگر  تحقيق  اين  در 
باب  اين  از  كه  مى كند  تلاش  و  مى شود،  فرض ها  و  واسطه ها 
به حوزة پيچيدة آموزش معمارى وارد شود. فرضى كه همراه با 
آموزش جديد به شبكة انديشة ما وارد شده است: فهم معمارى 
به مثابة يك ديسيپلين يا رشتة دانشگاهى. در نگاه اول رشته 
معرفت  يا  فعاليت،  دانش،  از  شاخه اى  معناى  به  (ديسيپلين) 
بشرى به نظر مى رسد، و اغلب آن را با كاركرد نوعى طبقه بندى 
ادارى يا نوعى قالب آموزش در دانشگاه به كار مى بريم. 12 فرض 
متداول ما به سادگى اين است كه معمارى هم، مانند ساير علوم، 
شاخه اى از دانش هاى بشرى است و در يكى از اين قالب هاى 
دقيقاً  مسئله  اما  مى شود.  داده  تعليم  و  مى گيرد،  جاى  آموزشى 
در همين جا است، يعنى، در غفلت از معانى ديسيپلين، سنت13، 
معمارى  به  آن  اطلاق  با  كه  اقتضائاتى  و  مفهوم  اين  تاريخ  و 
محدود  «ديسيپلين»  مفهوم  به  مشكل  اين  البته  مى آيد.  پديد 
نمى شود، بلكه بسيارى ديگر از مسائل و كژفهمى ها در انديشة 
معمارىْ در غفلت از تاريخ مفاهيم و ناآگاهى از تأثير آن ها در 

انديشة معمارى ريشه دارد.  
مفهوم رشته (ديسيپلين) در عين سادگى، يكى از پرابهام ترين 
و مسئله برانگيزترين مفاهيم در حوزة معمارى است. اما در عين 
حال، امروز فهم معمارى به مثابه ديسيپلين چنان مستقر شده 
است كه بسيارى از معماران و محققانْ معمارى را تنها از خلال 
«رشته (ديسيپلين) معمارى»14مى فهمند.15 ايشان مسائل «رشتة 
معمارى» را بررسى مى كنند، از خصلت رشته اى معمارى سخن 
جهت  كه  مى دانند  نيرويى  همان  را  خصلت  اين  و  مى گويند، 
اغلب  مى كند.16  مشخص  را  معمارى  فرداى  سرنوشت  و  امروز 
كه  مى گويند  سخن  مفهوم  اين  از  روان  آن چنان  پژوهشگران 
به نظر مى رسد مفهومى بسيار روشن است، اما تنها با مرورى 
كه  مى بينيم  متفكران  آراى  در  ديسيپلين  مفهوم  بر  مختصر 
مفهوم ديسيپلين مفهومى پيچيده و در ماهيت خود داراى ابهام 
است17، كه اين ابهام و پيچيدگى به طور ناملموسى به انديشة ما 
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«رشته [معمارى] اين امكان را ايجاد 
ــود را براى هدف يا  ــد كه ما خ مى كن
نيازى در آينده تدارك كنيم؛ كارى كه 

در مقام حرفه مندان نمى توانستيم».
27. Ibid.p. xiii-xv.

به معمارى سرايت و مسائل مبهم و غامضى ايجاد مى كند. براى 
روشن شدن اين ابهام ها و فهم شبكه اى از اقتضائات و الزامات، 
كه ديسيپلين به همراه خود مى آورد، بايد با تاريخ تطورات معناى 

آن و اطلاق آن به معمارى همراه شد. 
مفهوم ديسيپلين تاريخ مطولى دارد، و در طى تاريخ خود در 
يافته  بسيار  معنايى  تطور  و  تحول  انديشه،  گوناگون  حوزه هاى 
است. تا اينكه در دورة جديد به معناى خاصى به كار مى رود كه 
در پيوند با آموزش جديد است و در همين معنا است كه امروز 
در تركيب «ديسيپلين دانشگاهى» به كار مى رود. البته در سياق 
آموزش جديد و با تأثر از تطورات معنايى علوم تجربى، همين 
همچنان  و  است  گذرانده  سر  از  بسيارى  تغييروتحول  نيز  معنا 
مفهوم  اطلاق  با  كه  است  اينجا  نكته  است.  تحول  درحال  نيز 
ديسيپلين  معنايى  تطورات  اين  با  همراه  معمارى،  به  ديسيپلين 
دانشگاهى، فهم ما از معمارى نيز دستخوش تغيير و تطور شده 

است. 
تأمل در تاريخ اين مفهوم به ما نشان مى دهد كه ديسيپلين 
براى  فرم  يا  قالب  يك  يا  دانش  از  شاخه اى  معناى  به  صرفاً 
آموزش نيست، بلكه معانى چندگانه و لايه لاية آن قدرت خاصى 
به آن بخشيده، به طورى كه دايرة تأثير آن فراتر از حوزة آموزش 
واسطه  اساساً  ديسيپلين  امروز  گفت  بتوان  شايد  حتى  و  است، 
از  ما  فهم  به  تبعاً  و  دانش18  از  ما  فهم  به  كه  است  مديومى  و 

معمارى شكل مى دهد. 

3. فهم متداول از «رشتة معمارى» 
در زبان اهل معمارى و همچنين در آراى دانشوران تعاريف و 
است.  شده  معمارى»  (ديسيپلين)  از «رشتة  متنوعى  تعبيرهاى 
آموزش  سياق  در  عبارت  اين  از  بيشتر  ما  ايران،  در  اينكه  با 
دانشگاهى استفاده مى كنيم19، اما اين تعبير، در تداول جهانى آن، 
مجموعه  ويراستاران  نيست.  معمارى  آموزش  حوزة  به  محدود 
ساير  با  مشترك  تقريباً  تعريفى  در  معمارى  ديسيپلين  مقالات 

كرده اند: «طريقى  تعريف  اين طور  را  معمارى»  رشته ها «رشتة 
و  ايجاد،  تعريف،  را  دانش21  خود،  نفوذ  قلمرو20  در  معمارى  كه 
منتشر مى كند و به كار مى گيرد».22 البته در متون معمارى در 
معناهاى  و  تعابير  گوناگون،  سياق هاى  در  و  مختلف  دوره هاى 
معناى  از  دانشوران  تعبير  گاهى  هست.  ديسيپلين  از  مختلفى 
و  روابط  از  شبكه اى  يا  انضباط  نوع  يك  معمارى  ديسيپلين 
درسى  برنامة  كه  آموزش  براى  قالبى  گاهى  و  است؛  مناسبات 
را مشخص مى كند23و گاهى ابزارى كليدى براى توليد دانش و 
ارتقا و پيشبرد حوزة معمارى.24 تعدادى تعريفشان از ديسيپلين 
معمارى طورى است كه در مقابل25 و يا در كنار حرفه و عمل 
و  شيوه  را  معمارى  ديسيپلين  ديگر  تعدادى  اما  مى گيرد.26  قرار 
طرزى مى دانند براى هر آنچه در حوزة معمارى رخ مى دهد، اعم 
از آموزش و نظر، حرفه و عمل.27 اين تعاريف متنوع و متفاوت 
باز بر سرراست نبودن معناى «ديسيپلين» در عبارت «ديسيپلين 

معمارى» گواهى مى كند.  
در حوزة معمارى، اطلاق مفهوم رشته فقط به «معمارى» 
منحصر نمى شود؛ امروز صورت ها يا وجوهى از معمارى خود به 
رشته هايى  قالب  در  و  شده  مطرح  مستقل  دانش هاى  صورت 
مانند معمارى منظر، طراحى شهرى، شهرسازى مستقر شده اند و 

سنت و پيشينة آموزش و پژوهش مستقلى يافته اند. 
مانند  اصطلاحاتى  معمارىْ  به  رشته  مفهوم  اطلاق 
حوزة  به  اخير  دورة  در  نيز  را  يا «فرارشته اى»  «ميان رشته اى» 
پژوهش هاى  بيشتر  جديد،  بسيار  دورة  در  است.  آورده  معمارى 
پژوهش هاى  بر  دانش،  حوزه هاى  ساير  مانند  معمارى  حوزة 
ميان رشته اى متمركز شده است. حتى نهادهاى پژوهشى مستقلى 
نيز براى اين مطالعات ميان رشته اى تأسيس شده است28 و در 
برخى موارد در پى اين نوع مطالعاتْ رشته هاى جديدى نيز ايجاد 
شده اند. حتى شايد بتوان گفت اقبال به مطالعات ميان رشته اى 
تعريف «رشتة  از  پرسش  دوبارة  طرح  سبب  اخير  سال هاى  در 

معمارى» شده است.29
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وضعيت  با  معمارى»  به «رشتة  مربوط  تعابير  بر  مرورى  با 
خاصى روبه رو مى شويم. گويى در دورة جديد با وضعيت دائماً 
براى  مداوم  پرسش هاى  بوده ايم.  مواجه  رشته  اين  از  متغيرى 
تعريف «رشتة معمارى» خبر از وضعيتى مبهم يا در حال تغيير 
تغيير  به سرعت  شدن،  مستقر  از  پيش  كه،  وضعيتى  مى دهد. 
در  گويا  اما  مى يابيم.  ديگرى  وضعيت  در  را  خود  باز  و  مى كند 
ايجاد اين تغييرات نقشى نداريم و هر بار نوعى ترغيب يا تحميل 
و  مى كند  همراه  آن  با  را  ما  تغييراتْ  اين  با  شدن  همراه  براى 

ناگزير تلاش مى كنيم كه اين وضعيت جديد را بشناسيم.  

4. مرور پيشينة تحقيق30
ديسيپلين  يك  مثابة  به  معمارى  پنهان»  «فرض  اينكه  با 
دانشگاهى در بيشتر پژوهش هاى اين حوزه هست، اما در مقايسه 
با ميزان پژوهش هايى كه در زمينة آموزش معمارى يا تئورى 
معمارى صورت گرفته، در پژوهش هاى اندكى مستقيماً به خود 
اين موضوع و مقتضيات آن توجه شده است. در نگاهى اجمالى 
به نظر مى رسد كه تمركز اين تأملات و پژوهش ها در اوقاتى 
است كه تغييرات عمده اى بر نظام آموزش معمارى يا گفتمان 
معمارى عارض شده است و دانشوران خود را با اين سؤال مهم 
مواجه ديده اند كه «به راستى "ديسيپلين معمارى" چيست؟».31 

موضوع،  اين  دربارة  تحقيق  پيشينة  بر  مختصر  مرورى  در 
فهم تاريخى دانشوران از مسئله كاملاً مشهود است. در مقاطع 
زمانى مختلف، با توجه به فهم غالب از مناسبات رشته اى، فهم 
متداول نيز از رشتة معمارى تغيير مى كند. نخستين متن ها در 
تكاپوى تعيين قلمروها و تعريف معناى رشته معمارى هستند. به 
طور مثال، در مقالات نخستين اين دسته از پژوهش ها در دهة 
1970 نويسندگان از وضعيت معمارى به عنوان يك ديسيپلين 
سؤال كرده اند32. اما در متن هاى بسيار متأخر، بيشترين تلاش 
فرا رشته اى  يا  ميان رشته اى  مسائل  دربارة  بحث  به  دانشوران 

اختصاص مى يابد33.

«فهم  دربارة  دانشوران  تأملات  و  پژوهش ها  مهم ترين 
شده  منتشر  مقالات  مجموعه  دو  قالب  در  معمارى»  رشته اى 
است: اولين مجموعه در قالب كتاب ديسيپلين معمارى34 در سال 
2001 چاپ شده است و ديگرى شمارة ويژه نشرية معمارى و 
نشريه در سال 2013، در پى  فرهنگ است.35 شمارة اول اين 
دعوت از متفكران حوزه هاى مختلف، به موضوع «رشته اى بودن 
معمارى»36 اختصاص يافت. در اين دو مجلد، مى توان مهم ترين 

بحث هاى مطرح دربارة ديسيپلين معمارى را پى گرفت. 
در ميان پژوهش هايى كه در آن ها مستقيماً به موضوع اين 
تحقيق پرداخته اند، تلاش مشترك دانشوران در جهت تعريف و 
وضوح بخشيدن به «رشتة معمارى» است. ناگفته پيدا است كه 
پيش زمينة اين كوشش ها نوعى احساس ابهام در رشتة معمارى 
و همچنين مسائل برخاسته از اين ابهام است. در تعدادى از اين 
متون، رشتة معمارى رشته اى مبهم37، سست، آشفته، بى شكل، 
به  آن ها  از  برخى  در  حتى  و  شده  شمرده  شكست خورده  يا  و 
حذف رشته از حوزة معمارى توصيه شده است.38 با اينكه تقريباً 
خاص  و  متفاوت  رشته اى  را  معمارى»  «رشتة  دانشورانْ  همة 
مى شمارند، اما فهم آن ها از معناى ديسيپلين معمارى، بسته به 

زمينة كارى، زمانه، و پرسش محققان، متفاوت است.
«رشته  به  بخشيدن  وضوح  براى  اغلب  تلاش ها  اين  در 
معمارى» بر معناى «معمارى» تمركز مى شود، و در آن ها توجه 
چندانى به معناى «ديسيپلين» نمى شود. ابتدا معناى خاصى از 
ديسيپلين مفروض و بعد تلاش مى شود كه معمارى با آن معنا 
متناسب گردد يا به نوعى بازتعريف شود. در اين نگاه، غالباً به 
طور ضمنى، مفهوم «دانش معمارى» جاى مفهوم «معمارى» 
را مى گيرد. در اين ميان، دو رويكرد عمده را مى توان تشخيص 
داد: رويكردى كه شايد بتوان آن را رويكردى درون نگر ناميد، 
اصحاب اين رويكرد كه درصدد تعريف «معمارى» در مناسبات 
تأكيد39  معمارى  رشتة  بودن  خاص  بر  هستند،  رشته اى  جديد 
از  را  معمارى  رشتة  كه  هستند  آن  جستجوى  در  و  مى كنند. 
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ــش وضعيت هاى خاص  44. در خوان
معمارى، در اين پژوهش از نتايج اين 
ــتفاده و به آن ها استناد  پژوهش ها اس

مى شود. 
ــتى،  بهش ــينى  حس ــا  محمدرض  .45

«تحول تاريخى مفاهيم»، ص 49.
ــه   ــد، اين انديش 46. چنان كه گفته ش
ــانة هايدگر  متأثر از روش پديدارشناس

است.
ــتى،  بهش ــينى  حس ــا  محمدرض  .47
ــة تاريخى مفاهيم  مقدمة فرهنگ نام

فلسفه، ص ر و ز.
48. نك:

Marietta Del Favero, ibid. 

49. a branch of learning or 

scholarly instruction

شايد  كه  ديگر  رويكرد  اصحاب  كنند.40  بازتعريف  آن  «درون» 
حوزه هاى  با  معمارى  مناسبات  از  ناميد،  برون نگر  را  آن  بتوان 
بر  معمارى،  رشتة  بازتعريف  آن  در  و  مى كنند،  استقبال  ديگر 

اساس مقتضيات دانش جديد، وجهة همت قرار مى گيرد.41
فهم  تأثير  و  اهميت  درك  با  پژوهش ها  اين  از  تعدادى  در 
رشته اى معمارى، سعى شده كه جوانب اين تأثير در تعيين قلمرو 
رشته و جهت گيرى هاى آينده رشته نشان داده شود. در تعدادى 
به تاريخ اين فهم رشته اى و آموزش معمارى در دانشگاه اشاره 
شده است42 و البته در بيشتر آن ها به نسبت ميان حرفه و آكادمى 
به  اشاراتى  پژوهش ها  از  اندكى  تعداد  در  است.43  شده  پرداخته 
معناى «رشته» يا ديسيپلين و مقتضيات آن نيز مى شود. كه برخى 
از اين توجه ها با مدد گرفتن از نظريه هاى انتقادى ممكن شده 
است. با اينكه مدتى است كه اين توجهات در حوزه فلسفه علم 
بسيار جدى شده است، اما در حوزة معمارى، در تعداد اندكى از 
پژوهش ها مستقيماً حضور مؤثر «ديسيپلين» بررسى شده است.

معمارى  حوزة  در  ديسيپلين  معناى  كه  كنيم  توجه  بايد 
بدون  مى گذارد،  را  خود  ضمنى  تأثيرات  و  مى شود  «مصرف» 
اينكه از وجوه اين مفهوم آگاه باشيم و نسبت هاى اين وجوه را با 
هم بدانيم. درواقع انديشيدن امروز ما به «معمارى» نيز خالى از 
معناى ديسيپلين نيست. از اين رو با اذعان به اهميت پژوهش هاى 
و  «رشته»  معناى  در  تحقيق  كه  مى رسد  نظر  به  ذكرشده44، 
مقتضيات آن براى حوزة  معمارى ضرورت و اولويت ويژه اى دارد. 
در راستاى اين هدف، پژوهشگر در اين پژوهش به حوزة معمارى 
محدود نمى ماند و براى روشن كردن معناى رشته و تأثير آن بر 
«رشتة معمارى»، به خاستگاه هاى مفهوم ديسيپلين رجوع مى كند. 
در عين حال در اين جستجوى خارج از معمارى متوقف نمى شود، 
بلكه با فهمى كه از الزامات و امكانات مفهوم ديسيپلين حاصل 
مى كند، بازمى گردد و در آن تلاش مى كند تا «رشتة معمارى» را 

بازخوانى و ريشه هاى ابهامات آن را روشن  كند. 
براى  مفاهيم»،  تاريخى  «تحول  به  باور  با  مقاله،  اين  در 

جستجوى پاسخ پرسش هاى پژوهش، طريق «مطالعة تاريخى 
مفاهيم» پى گرفته مى شود.

تحول تاريخى مفاهيم بيانگر اين واقعيت مهم است كه معانى و 
مفاهيم زبان در طول تاريخ دچار تحول مى شوند و چنين نيست 
كه ما مى پنداريم يك واژه همواره و در همة زمان ها به يك معنا 

به كار برده شده است.45
بر  مبتنى  آن  تطور  تاريخ  بررسى  و  مفهوم  به  توجه  نوع  اين 
آراى متفكران در حوزة هرمنوتيك فلسفى است.46 از نظر اين 
متفكران، انديشه ها، به خصوص در حوزة علوم انسانى، در بستر 
و  واژه ها  و  مفاهيم  و  مى شوند.  منتقل  و  مى گيرند  شكل  زبان 
به  دارند.47  بسزا  تأثيرى  انديشه ها  شكل گيرى  در  اصطلاحات 
با  آن ها  نسبت  مطالعة  و  مفاهيم  تاريخى  مطالعة  ديگر،  بيانى 
مفاهيم ديگر، مانند مفاهيم مكمل و مقابل آن ها، نوعى مطالعة 

تكوين و تطور انديشه ها و اقتضائات آن ها است.

5. ديسيپلين چيست؟
ديسيپلين، آن طور كه در مفهوم «رشتة (ديسيپلين) معمارى» به 
كار مى رود، بيشتر ناظر به معناى اصطلاح «رشتة دانشگاهى» 
اين اصطلاح در  معناى  دربارة  يا «ديسيپلين آكادميك» است. 

دانشنامة آموزش48 چنين آمده است:
مطابق لغت نامة آكسفورد، ديسيپلين شاخه اى از دانش يا آموزش 
رشته هاى  با  وقتى  تحصيلى  حوزه هاى  است.49  دانشگاهى 
دانشجويان  برنامة  براى  چارچوبى  مى شوند،  تعريف  دانشگاهى 
جهان  همچنين  و  مى كنند  مهيا  تكميلى  تحصيلات  يا  كالج  در 

آكادميكى، كه دانشوران در آن خانه گرفته اند، متعين مى شود.50

منضبط  رفتار  از  نظامى  به  (ديسيپلين)  رشته  يك  در  پرورش 
منجر مى شود كه ويژگى آن رشته شناخته مى شود. اين رفتارها 
جديد،  دانش  جستجوى  و  فهم  به  دانشوران  رويكردهاى  در 

شيوه هاى كار، و منظر آن ها به جهان اطرافشان بروز مى كند.51



1171

50. Ibid

51. Ibid

52. Armin Krishnan, ibid, 

p. 9.

53. Marietta Del Favero, 

ibid.

54. Armin Krishnan, ibid, 

p. 8.

و فرهنگ هزاره
55. Online Etymology 

Dictionary 

ــل:  (ذي ــزاره  ه ــگ  فرهن  .56
 .disciple (discipulus) انگليسى 
ــة  به معناى حوارى نيز از همين ريش

لاتينى است.
57. John Ayto, Word Origins, 

p. 167.

58. Charlton T. Lewis & 

Charles Short, A Latin 

Dictionary.

59. Armin Krishnan. Ibid; 

John Ayto, ibid.

60. Online Etymology 

Dictionary: *dek- “to take, 

accept”

61. doctrine

62. David R. Shumway and 

Ellen Messer-Davidow, ibid.

63. همين ريشة هندواروپايى را ريشة 
ــتور» فارسى نيز دانسته اند.  واژه «دس
ــاى امر و فرمان،  ــتور به معن واژة دس
قاعده و روش و برنامه، آيين و روش، 
گرامر و نحو آمده است. (نك: محمد 
ــت، فرهنگ ريشه شناختى  حسن دوس
ــتور: قاعده اى كه  ــى). دس زبان فارس
ــود. آنچه حامل  ــر طبق آن عمل ش ب
ــت (نك: لغت نامة  قدرت و اختيار اس

دهخدا، ذيل: «دستور»).

برخى ديگر از دانشوران، در تلاش براى روشن كردن معناى 
رشته دانشگاهى، چند ويژگى را برشمرده اند كه لازم است يك 
رشتة دانشگاهى داشته باشد، از جمله: موضوع تحقيق مشخص، 
و بدنه اى از دانش تخصصى مرتبط به آن موضوع، تئورى ها و 
مفاهيمى براى سامان دهى آن بدنة دانش، اصطلاحات و زبان فنى 
براى  روشنى  موضوعات  و  مشخص،  تحقيق  روش هاى  خاص، 

آموزش در نهادهاى علمى به منظور انتقال به نسل هاى بعد. 52
دانشگاهى  ديسيپلين  معتقدند  نيز  دانشوران  از  عده اى 
منوط به وجود «افراد» متخصص، توليد دانش، پژوهش، و نوع 
خاصى از آموزش است؛ و رشته ها ساختار دانشى را مهيا مى كند 
مى يابند،  پرورش  آن  در  علمى)  هيئت  (اعضاى  دانشوران  كه 
خود  مديريتى  و  تحقيق  و  تدريس  وظايف  مى شوند،  اجتماعى 
را  خود  پژوهشى  و  آموزشى  محصولات  و  مى دهند؛  انجام  را 
مجزا  فرهنگ هاى  گويى  رشته اى  جهان هاى  مى كنند.  توليد 
و  علمى  رفتارهاى  بر  مختلفى  تأثيرات  كه  هستند  متمايزى  و 

همچنين بر ساختار آموزش عالى اعمال مى كنند.53
دانشگاهى  رشته   به  كه  متفاوتى  رويكردهاى  و  تعاريف  در 
وجود دارد، چند رويكرد عمده وجود دارد: تعدادى از رويكردها، 
حوزه هاى  تقسيم بندى  از  منبعث  را  دانشگاهى  رشته  مفهوم 
دانش يا طبقه بندى دانش مى دانند، تعداد ديگرى ازين رويكردها 
را  دانشگاهى  رشته  و  است،  دانشوران  اجتماع  بر  تأكيدشان 
و  مى كنند؛  درك  فرهنگى  يا  اجتماعى  مفهوم  يك  مثابه  به 
رشته اى  نظام  فوايد  و  ضرورت  به  رويكردها،  از  ديگرى  دسته 
دانشگاهى در ساماندهى مسائل مديريتى و اداره نهادى به نام 

دانشگاه نظر دارند.

5. 1. سرآغازهاى واژة ديسيپلين
معناى  به  زبان،  در  آن  متداول  كاربردهاى  در  ديسيپلين،  واژة 
تربيت، مراقبت، قواعد و مقررات، شيوه و روش، نظم و انضباط، 
و حتى تنبيه و تأديب به كار مى رود و در معنايى نزديك به معناى 

اصطلاحى آن، به معناى شاخه اى از دانش يا آموزش نيز هست. 
نظم  كردن،  برقرار  انضباط  معناى  به  فعل  كاربرد  با  ديسيپلين 
مجموعه  از  تبعيت  براى  فردى  كردن  تربيت  و  ادب  بخشيدن، 
مشخصى از تعليمات، حتى با تنبيه و اجبار او به اطاعت كردن 

است.54 
آن،  اصطلاحى  معناى  از  بيش  واژه،  اين  ريشة  به  مراجعه 
 discipline تطورات تاريخى معناى آن را آشكار مى كند. واژة
و  پيرو،  سالك،  مريد،  معناى  به   discipulus لاتينى55  واژة  از 
به   discere فعل  نيز  واژه  اين  از  است.  شده  گرفته  حوارى56 
معناى آموختن است.57 معناى ديگرى كه براى ديسيپولوس ذكر 
يك  در  هنرآموز  يا  شاگردى)  و  استاد  رابطة  (در  شاگرد  شده، 
هنر يا تجارت است.58 از همين ريشهْ فعل disciplina نيز به 
معناى تعليم دادن است.discipulus 59 لاتينى در اصل از ريشه 
هندواروپايى dek* يا des* به معناى گرفتن، پذيرفتن، آموختن 
است؛60 كه در واژه هايى با معناى شايسته شدن و مناسب بودن 
 decent نيز حضور دارد. اين ريشة هندواروپايى ريشة واژه هاى
و decentum به معناى معقول، شايسته، و آراسته و داراى ذوق 
نيز هست و همين طور در فعل decree به معناى مناسب شدن و 
در واژه هاى decus و decorum به معناى مناسبت و تزيين و 
همچنين در واژة dignity به معناى شأن، وقار، و شايستگى نيز 
هست. واژة ديسيپلين را مفهومى همراه و به موازات «دكترين»61 
هم دانسته اند: ديسيپلين ناظر به مقام شاگردى و رهروى است 
و دكترين ناظر به جايگاه و كار معلم يا استاد.62 از همين ريشه  

docere نيز به معناى تعليم دادن است.63

نخستين  تعين هاى  همين  از  گفت  بتوان  شايد  مجموع  در 
مفهوم «ديسيپلين» است كه چندين امكان براى شكوفايى معنا 
ايجاد مى شود. ديسيپلين در ريشة واژه متضمن نوعى «پذيرفتن 
شايستگى  و  شدن  متناسب  به  كه  پذيرفتنى  است،  گرفتن»  و 
تربيت  معناى  با  آن  معناى  كه  است  باب  اين  از  و  مى انجامد. 
آموزش  تاريخ  با  مفهوم  اين  تاريخ  و  مى خورد،  گره  آموختن  و 
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ــيپلين در ترجمة  64. اين معناى ديس
 (training ــا ــب ي ــى آن (تدري عرب
ــى منتقل  ــا در فارس ــور دارد، ام حض
نشده است. معانى ديسيپلين در عربى 
ــت: تأديب، انضباط، تهذيب،  اين هاس
ــلوك، فرع من  ــد الس ــب، قواع تدري

المعرفة، درب، نظام، آدب، عاقب.
ــل معنايى از  ــن تغيير ثق ــه اي 65. البت
ــاص از دكترين و  ــى خ ــق فهم طري
ديسيپلين ممكن شده است. دانشوران 
گفته اند كه مفاهيم ديسيپلين و دكترين 
ــت. به  ناظر به مفاهيم عمل و نظر اس
اين ترتيب، ديسيپلين آن چيزى است 
كه وابسته به دكترين يا نظر يا قانون 
مكتوب نيست، بلكه مربوط به حقايق 
و شيوه هايى است كه به صورت عرفى 
ــت (نك:  ــده اس و عمومى پذيرفته ش
 David R. Shumway and Ellen

.(Messer-Davidow. 

واژه  ــرد  كارب ــن  اولي ــو  آيت  .66
ــى را  ــان انگليس Discipline در زب

ــيزدهم مى داند.  ــرن س ــوط به ق مرب
ــن واژه  ــه لاتي ــت ريش اما معتقد اس
دوره  در   discipul ــورت  ص ــه  ب
ــى شده  ــونها وارد انگليس انگلوساكس
 John Ayto, Word :ــك ــت (ن اس

.(Origins. p:167.

67. ibid.

68. behaviour

ــتين دايرة  ــاب را نخس ــن كت 69. اي
ــته اند.  دانس ــز  ني ــور  مص ــارف  المع
 disciplina جمع Disciplinarum

ــه  ب ــى  انگليس در  را  آن  و  ــت  اس
ــه كرده اند، كه به  trainings ترجم

ــى از تدريب و  ــن انواع نوعى متضم
آموزش عملى است.

ــپى زيالى. «طبقه بندى  70. پى ير اس
علوم». ص 1783.

همراه مى شود. در طى تاريخ، بنا به نوع انكشاف معناى آموختن 
و تربيت يا متناسب شدن، لايه اى از آن معنا بر معناى ديسيپلين 
نشسته است. در فهم متقدمان، تربيت بيشتر از طريق همراهى 
با استاد و گام به گام آموختن از او ممكن مى شده است، آنچه در 
نظام استاد و شاگردى رخ مى داده چنين است كه ديسيپولوس به 
معناى رهرو و مريد و حوارى است64 و ديسيپلين متضمن رهروى 
و شاگردى است. اما به تدريج معناى «تربيت شدن» مندرج در 
ديسيپلين، كه به نوعى متضمن پذيرفتن و نوعى انفعال است، 
به محاق مى رود. و معناى فاعلانة «تربيت كردن»، كه متضمن 
اين  شگفتى هاى  از  مى نشيند.  آن  جاى  به  است،  قدرت  نوعى 
تغيير اين است كه مفهوم ديسيپلين، على رغم معناى نخستين 
خود در معنايى متعين مى شود، كه بيشتر ناظر به جايگاه راهبر 

است و نه رهرو.65 
مانند  «ديسيپلين»،  معتقدند  واژه  ريشه شناسى  متخصصان 
از  يكى  به  مجازى  استعمال  يك  در  ديگر،  مفاهيم  از  بسيارى 
مقدمات و ملزومات خود، يعنى آموختن قواعد و مقررات و حفظ 
نظم تحويل شده است66 ؛ كه اين معناى مجازى حتى از معناى 
مستقيماً  ديسيپلين  معناى  ترتيب،  اين  به  مى شود.  رايج تر  اوليه 
رهروى،  در  كه  چيزى  مى خورد،  گره  انضباط  و  نظم  معناى  به 
آموختن، و شأن يافتن به نوعى منش زندگى بود، به معناى نظم 
تبديل مى شود.67 با همراه شدن ديسيپلين با معناى نظم، به همان 
ديسيپلين  معناى  انضباط،  و  نظم  معناى  فهم  به  بسته  ترتيب، 
نيز صورت هاى متفاوتى به خود مى گيرد. با مرور مختصرى در 
تاريخ كاربردهاى واژه، مى بينيم كه گاهى نوعى انضباط همراه 
با مراقبت و تنبيه، يا نوعى نظامى گرى و نظم صورى با معناى 
ديسيپلين همراه مى شود. با كمى تأمل مى توان دريافت كه در 
نبوده،  صورى  نظم  معناى  به  فقط  نظم  ديسيپلين،  اولية  معانى 
بلكه به نظر مى رسد كه نوعى معناى متناسب كردن منش68 در 
آن بوده است. به اين ترتيب است كه معناى نظم و انضباط، قواعد 

و مقررات، اتوريته، و قدرت در معناى ديسيپلين مى نشيند.

فهم  به  بنا  تربيت،  و  آموزش  تاريخ  سير  گرفتن  پى  با 
حوزه،  اين  در  ديسيپلين  كاربردهاى  اولين  آموزش،  از  خاصى 
معناى جديد «شاخه اى از دانش» يا «شاخه اى از آموزش» را 
نيز به آن مى بخشد. حدود پنجاه سال قبل از ميلاد، متفكرى 
بود،  معاصر  ويترويوس  با  كه  وارو،  تزنتيوس  ماركوس  نام  به 
خطابه،  ديالكتيك،  گرامر،  تدريب  و  آموختن  از  جامعى  برنامة 
با  را  معمارى  و  طب،  موسيقى،  اخترگويى،  حساب،  هندسه، 
برنامه  اين  دانشوران  كرد.  طرح ريزى   69Disciplinarum نام 
پاره اى  پاسخ گوى  صرفاً  و  ارسطويى،  انديشه هاى  از  دور  را، 
را  آن  بعدها  كه  است  اين  مهم تر  اما  مى دانند،  عملى  نيازهاى 
استعمال  ديگر  بيان  به  شمرده اند70.  دانش»  نوعى «طبقه بندى 
«ديسيپلين» در حالت جمع به صورت «ديسيپليناروم»، به نوعى 
و  آموزش  از  «انواعى»  معناى  به  ديسيپلين  كه  مى دهد  اجازه 
تدريب فهميده شود. همين فهم براى انديشه اى كه تقسيمات 
مى داند،  دانش  انواع  طبقه بندى  از  منبعث  را  آموزش  انواع  و 
دانش»  از  «شاخه اى  مثابه  به  ديسيپلين  فهم  به  به سادگى 
است.  ديسيپلين  از  استعارى  بيان  نوعى  درواقع  كه  مى انجامد، 
معناى  كه  است  اين  فهم  اين  مهم  بسيار  اما  ضمنى  نتايج  از 
و  مى خورد  گره  «دانش»  معناى  سرنوشت  با  عميقاً  ديسيپلين 
پس از آن در طى تاريخ كاربرد مفهوم، همة تطورات فهم بشر از 

مفهوم «دانش» به معناى ديسيپلين نيز منتقل مى شود.

5. 2. تاريخ استعاره ها يا مدل هاى فهم 
ديسيپلين

همان طور كه گفته شد، پى گرفتن تاريخ مفهوم يا به بيان ديگر 
«رشتة  از  ما  فهم  تعميق  براى  «ديسيپلين»  فهم هاى  تاريخ 
معمارى» بسيار روشنگر است. اما با نگاهى كلى بر اين تاريخ 
از  بسيارى  مانند  ديسيپلين،  معناى  خود  كه  دريافت  مى توان 
مفاهيم ذووجوه و پيچيدة حوزة علوم انسانى، از طريق استعاره 
تعبير و فهميده مى شود.71 بسته به آنكه مفهوم از چه منظرى 
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71. متافور (استعاره يا مجاز) برقرارى 
ــة اين همانى ميان حوزة معنايى  رابط
ــت؛ اين ارتباط از طريق  دو مفهوم اس
ــباهت وجهى از اين مفاهيم برقرار  ش
مى شود. ما همواره، به هنگام مواجهه 
ــنا، از طريق برقرار  با يك مفهوم ناآش
ــوم با  ــان آن مفه ــبت مي ــردن نس ك
ــوم، آن را بهتر  ــنا و معل ــم آش مفاهي
مى شناسيم. استعاره همواره از وجهى 
ــن مى كند، اما  ــنا را روش مفهوم ناآش
ــرى از آن را  ــت وجوه ديگ ممكن اس
ــس از برقرارى  ــد، چون پ ــان كن پنه
ــتعارى  ــة اين همانى، مفهوم اس رابط
ــات خود به  ــوازم و مقتضي ــا همة ل ب
ــبت داده مى شود،  ــنا نس مفهوم ناآش
ــلاً منطبق با مفهوم  در حالى كه كام

دوم نيست.
72. branch

73. Ibid.

74. Armin Krishnan, Ibid, 

p.13.

75. Ibid.

76. R. Stichweh, “Scientific 

Disciplines, History of”, p. 

13728.

77. مانند پرسش هايى از اين دست: آيا 
دانش در نفس خود واحد است يا كثير؟ 
ــيم بندى علوم حقيقى است يا  آيا تقس
اعتبارى؟ مقسم در اين تقسيم چيست؟ 
اگر علم و معرفت است، به چه معنايى؟ 

78. پى ير اسپى زيالى، همان.
79. Ibid. p.13727

80. و البته با نگاهى عميق تر اين دو 
مفهوم در رابطه اى تعاملى بر يكديگر 

مؤثرند.

آن  تبيين  يا  توضيح  براى  متفاوتى  مدل  يا  استعاره  شود،  فهم 
اخذ مى شود، كه اين مدل الزامات و مفاهيم وابسته خود را به 
شرايط فهم وارد مى كند. از اين رو در ادامه، براى بررسى تاريخ 
فهم ديسيپلين، تاريخ استعاره ها، يا مدل هاى فهم آن را بررسى 
مفهوم  از  مختلف  فهم هاى  به وضوح  تاريخ  اين  چون  مى كنيم. 
شدن  غالب  كه  مختلفى  فهم هاى  مى دهد،  نشان   را  ديسيپلين 
بعضى از آن ها يا خلط مقتضياتشان مسائل غامضى را در «رشتة 

معمارى» ايجاد مى كند. 

5. 2. 1. استعارة شاخه72 : رشته به مثابة شاخه اى از 
دانش

گفته شد كه در اواخر دوران كلاسيك، مدل «شاخه اى از دانش» 
در فهم ديسيپلين بارز و با آن همراه مى شود.73 اين معنا امتداد 
مى يابد و در فهم مدرن تثبيت مى شود، طورى كه به نظر مى رسد 
معناى اصطلاحى امروز اين واژه از همين فهم نشئت مى گيرد74.

از دانش  منزلة شاخه اى  به  قدرى در معناى ديسيپلين  اگر 
دقيق شويم، درمى يابيم كه مدلى از بدنة دانش، همچون يك 
درخت، پيش فرض اين فهم از رشته است. تصوير درختى واحد 
كه شاخه هاى آن از هم منشعب مى شوند، تصويرى ايستا است 
كه به طور ضمنى بر جدا شدن و شاخه شاخه شدن حوزه هاى 
دانش تأكيد مى كند. اين فهم از رشتهْ دانش هايى مجزا را تصوير 
سرآغازها،  در  فقط  را  علم  وحدت  و  اشتراك  طبيعتاً  و  مى كند 
رشته ها  تصوير  اين  در  مى كند.  فرض  گذشته  در  يا  بنيادها، 
دارند؛  مشتركى  ريشه هاى   فقط  كه  هستند  مستقل   شاخه هايى 
و بر روابط ميان آن ها تأكيدى نمى شود75. هر شاخه اى از دانش 
مجموعه اى از دانستنى ها را در خود حفظ مى كند، و تحصيل در 
آن به معناى آموختن بدنة ثابتى از دانش است.76 در اين مدلْ 

مفهوم «پژوهش» يا پيشرفت دانش موضوعيت چندانى ندارد.
رشته اى  هر  بالأخره  كه  برسد  نظر  به  بديهى  است  ممكن 
نوعى  بر  رشته ها  تعريف  و  است،  دانش  از  حوزه اى  بر  منطبق 

سامان دهى  نباشد  چنين  اگر  و  است.  استوار  علوم  طبقه بندى 
دانش ممكن نيست و مسائل رشته ها با هم خلط مى شود. براى 
گشودن اين فرض، با عبور از پرسش هاى بنيادينى،كه معمولاً 
طبقه بندى  ضرورت  پذيرفتن  و  است77،  فيلسوفان  علاقه  مورد 
براى  يكديگر  از  دانش  حوزه هاى  تفكيك  و  تقسيم  و  دانش 
تأمل  علوم  طبقه بندى  درباره  قدرى  ادامه  در  سامان دهى، 

مى كنيم.
سخنى در طبقه بندى علوم: مرورى بر تاريخ علم نشان مى دهد 
كه انسان ها در هر بستر فكرى و سياق فرهنگى در طول تاريخ، 
متناسب با فهمشان از معناى دانش يا معرفت، علوم را به طرق 
قرن  (ميانة  جديد  دورة  آغاز  در  كرده اند.78  طبقه بندى  مختلف 
به علم، طبقه بندى خاصى  انسان  نگاه  با  متناسب  هفدهم) نيز 
از علوم صورت گرفته و اين تقسيم بندى در اواخر قرن نوزدهم 
مبناى تأسيس رشته هاى متداول شده است.79 اين تقسيم بندى 
جديد، كه بر مبناى فهم خاصى از جهان است، آن چنان براى ما 
مألوف شده كه معمولاً مى پنداريم علم اساساً اين چنين تقسيم 
مى شود. باور مطلق به «پيشرفت» علم نيز اين پندار ما را تقويت 
مى كند، چون معانى و فهم هاى ديگر از دانش يا انواع تاريخى 
پندارهاى  اين  مى پندارد.  نادرست  و  ناقص  را  علوم  طبقه بندى 
بسيار قدرتمند دربارة معناى دانش و كيفيت تقسيم و تفكيك 
 دانش ها در معناى امروزين ديسيپلين و تقسيم بندى رشته ها و 

تخصصى شدن آن ها بسيار مؤثر است.80 
در اينجا توجه به دو نكته بسيار مهم است. نخست اينكه خود 
«طبقه بندى علوم»، فارغ از كيفيت آن،  پيش فرض بسيار مهمى 
علم قابل تقسيم است. فرضى كه از انديشة  دارد: اينكه اساساً 
به تدريج مستقر شد  آغاز شد، و  انواع معرفت  ارسطو در تقسيم 
علم را اين طور تفكيك شده و شاخه شاخه  تا اينكه امروز اساساً 
متصور  ما  براى  به سادگى  علم  وحدت  وضعيت  و  مى فهميم 
نيست. و ديگر اينكه بايد توجه كرد كه «علوم و طبقه بندى علوم 
بوده  مداوم  تغييرات  دستخوش  كه  است  تاريخى  فرايندى  ذاتاً 
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82. contextual
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84. science
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86. tribe

87. Enlightment

88. «واژة خرد مدت ها است كه سادگى 
ــت داده است.  ــنى خود را از دس و روش
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هر روز آگاه تر مى شويم كه چگونه معنى 
اين اصطلاح تغيير كرده است» (ارنست 

كاسيرر. فلسفة روشنگرى. ص 55).
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Culture of Scientists and 

Disciplinary Rhetoric”, p. 
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94. Tony Becher & Paul 

R.Trowler, ibid, p. 23, 41.

است»81. هر طبقه بندى با تمسك به ضابطه اى منطقى ممكن 
بر  مرورى  باشد.  ذهنى  يا  عينى  است  ممكن  طبعاً  كه  مى شود 
تاريخ طبقه بندى علوم و گوناگونى اين طبقه بندى ها در بسترهاى 
گوناگون تمدن و فرهنگ و در زمان هاى مختلف نشان مى دهد 
سياق مدارانه82  فهم  با  متناسب  كاملاً  طبقه بندى  ضابطة  كه 
موجود  تشابهات  و  نسبت ها  يافتن  و  معرفت  و  علم  از  مردمان 
سر  بر  صحبت  اينجا  در  ديگر  بيان  به  است83.  بوده  آن ها  در 
بلكه  نيست،  علوم  مختلف  طبقه بندى هاى  نادرستى  يا  درستى 
بر سر آگاهى از «تاريخى بودن» اين تقسيم بندى است. فهم و 
ضابطه طبقه بندى علم تاريخى است. اين ضابطه ممكن است بر 
اساس فهم ما از كاربرد علم، موضوع علم، يا شرافت و ارزش 
علم باشد. اين ضابطه حتى ممكن است به جايگاه سوبژكتيو آن 
علم مربوط باشد و گاهى «روش» علم. چنان كه مى دانيم مبناى 
طبقه بندى علوم جديد بر اساس «روش» است، كه سنت آن به 
تقسيمْ  تاريخى  ضابطة  است.  شده  منتقل  هم  جديد  رشته هاى 
سطوح طبقه بندى را نيز مشخص مى كند. معمولاً نگاهى جزءنگر 

مقدمة تمايل به تخصصى تر شدن طبقه بندى است. 
بودن  حقيقى  و  انحصار  فرض  بودن»  تاريخى  از  «آگاهى 
طبقه بندى جديد علوم را با ترديد جدى مواجه مى كند. اما نكته 
باور  تاريخى اى  فهم  چنين  به  جديد  دورة  در  كه  است  اينجا 
مسلط  و  غالب  فهم  كلمه،  جديد  معناى  به  دانش،  فهم  ندارند. 
است و تقسيم  خاص خود را حاكم مى كند. مفهوم جديد دانش 
كه بيشتر تحت تأثير علوم تجربى جديد84 است، در فهم امروزين 
و  كلى تر  معناى  از  دانش  جديد  مفهوم  است.  مؤثر  ديسيپلين 
اصيل معرفت، علم، و هنر فاصله مى گيرد. گويى دانش جزءنگر 
معرفت  اطوار  همة  جاى  به  مرسل85  مجاز  يك  ضمن  تجربى 
مى نشيند، و روش ها و ارزش هاى خود را بر همة حوزه هاى ديگر 
اين  خود  از  فهم  تاريخى  تطور  با  البته  مى دهد.  تسرى  معرفت 
دانش جزءنگر، تعاريف رشته هاى دانشگاهى نيز عوض مى شود 

و مرزهاى آن ها جابه جا مى شود. 

5. 2. 2. استعاره قبيله86: رشته به مثابة يك نهاد 
اجتماعى 

پس از دورة روشنگرى، با اهميت يافتن دانش به معناى جديد 
عالم،  در  موجود  ارزش  تنها  و  حقيقت  كاشف  تنها  يعنى  كلمه، 
به تدريج نوعى اتوريته براى دانش ايجاد مى شود. چيزى كه در 
خود اصطلاح «روشنگرى»87 هم مستتر است: نور روشنگر خرد، 
كشف  براى  نيرويى  مثابة  به  آن88،  هجدهمى  قرن  معناى  به 
عالم، «دانش» را براى بشر به ارمغان مى آورد، و او را از تاريكى 
پيش از آن نجات مى بخشد. به اين ترتيب دانش نسبت خاصى 
با افراد، جامعه و قدرت پيدا مى كند. با تأسيس نهادهاى جديد 
علمى در قرن هجدهم و پس از آن، وضعيت هاى جديدى براى 
دانش ايجاد مى شود، ابعاد ديگرى از آن بروز مى يابد و مفاهيم 
و معانى ديگرى بر آن افزوده مى شود، كه شايد بتوان بخشى از 
اين وضعيت را به بروز وجوه اجتماعى و نهادى دانش منسوب 

دانست.89
انكشاف وجه اجتماعى دانش و استقرار آن در قالب نهادهاى 
علمى پاية فهم ديگرى از ديسيپلين  ها مى شود. اين بار ديسيپلين  
بيش از دانش به جامعة علمى مربوط است و به مثابة قلمرويى 
است كه در آن، افرادى كه به نوع خاصى از دانش مى پردازند، گرد 
هم مى آيند و روابط و مناسبات خاصى با هم دارند. انسان شناسان 
و جامعه شناسان در دوره هاى متأخر به تحقيق دربارة اين وجه 
از دانش توجه نشان داده اند و استفاده از استعاره هاى اجتماعى 
استقلال93  و  سنت،  گروه،  نفوذ92،  حوزة  مرز91،  قلمرو90،  مانند 
ديسيپلين  از  اجتماعى  فهمى  از  نشان  را  علمى  رشته هاى  در 
مى دانند. ايشان از خلال اين اصطلاحات و واژگان، درواقع مدل 
فهم «رشته  داده اند:  تشخيص  را  فهم «ديسيپلين»  از  ديگرى 
به مثابة طايفه يا قبيله»94. به بيان ديگر رشته ها (ديسيپلين ها) 
و  روابط،  سنت،  فرهنگ،  زبان،  هريك  كه  هستند  قبيله هايى 

اهداف خاص خود را دارند. 
با چنين فهمى دربارة رشته، مقتضيات يك قبيله هم به همراه 
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ــتگى،  ــن هايدگر، «وارس 100. مارتي
گفتارى در تفكر معنوى». ص 128.

ــأن  ــد به جايگاه و قدر و ش 101. باي
ــه كرد. با  ــدن علم توج تخصصى ش
اينكه جزءنگرى و پاره پاره ديدن عالم 
ــداف خاصى  ــدودى و براى اه در ح
ــت، اما در بسيارى از  ــيار مفيد اس بس
ــائل نيز لازم است كه  حوزه ها و مس
ــر بپرهيزيم و نگاهى  ــگاه جزء نگ از ن
ــيم يا بين اين دو  ــته باش كل نگر داش

نگاه در حال رفت وآمد باشيم.

رشته به حوزة دانش اطلاق مى شود. افراد يك قبيله به آن قبيله 
«تعلق» دارند، به اين معنا كه هويت95 خود را از آن مى گيرند 
و  متخصصان  قبيلهْ  افراد  رشته ها،  در  قبيله اند.  هويت  پاسدار  و 
دانشوران رشته هستند. به اين ترتيب نظام رشته اى96دانشگاهى 
رشته  هر  درون  افراد  كه  است  اجتماعى  نظام  نوعى  واقع  در 

چارچوب معرفت خود را با آن مى شناسند.
مى رسد  نظر  به  اجتماعى،  امر  يك  مثابة  به  رشته  فهم  در 
كه مفهوم رشته از يك نظام بيرونى به نظام و مفهومى «درون 
اجماع  به  درواقع  رشته  موجوديت  چون  مى شود.  تبديل  ذهن» 
ذهنى دانشورانى است كه آن را تشكيل مى دهند، خود را به آن 
متعلق مى دانند و در درون آن كار و تدريس و تحقيق مى كنند. 
آن  از  و  مى دهد  شكل  را  رشته  كه  چيزى  آن  منظر،  اين  در 
حفاظت مى كند، مفهوم رشته در ذهن و درون افرادى است كه 

خود را متعلق به آن رشته مى دانند.97
حفظ  و  تعريف  قبيله،  هر  براى  و  دارد،  «قلمرو»  قبيله 
«مرز»هاى قلمرو اهميت بسيارى مى يابد. فهم اجتماعى رشته 
نيز سبب مى شود كه مفهوم قلمرو رشته، تعيين مرزها، و حفظ 
آن ها موضوعيت و اهميت بسيارى مى يابد. مرزهاى رشته است 
كه «درون و بيرون» رشته را تعريف مى كند. وقتى معناى مرز 
به ميان مى آيد، مشخص كردن دقيق مرزها تبديل به يك كار 
مشغول  مرزبانى99  كار  به  عده اى  مى شود.98  رشته  در  مشخص 
مى شوند، مرزهاى رشتة خود را مشخص مى كنند و وارد بودن 
يا نبودن مسئله اى را در رشته تعيين مى كنند. اما بايد توجه كرد 
كه در اين فهم اجتماعى، مرزهاى ميان رشته ها درواقع مرزهاى 
ذهنى  سابقة  و  سنت  اساس  بر  ديگر  بيان  به  است،  هويتى 
متخصصان يا «فهم افراد از رشته»، مرزها و درون و بيرون آن 
تعيين مى شود و «خود» و «بيگانه» براى رشته تعريف مى شود. 
در بعضى رشته ها اين مرزها روشن است و براى بعضى رشته ها 
(مثل معمارى) چندان واضح نيست. اما موضوعيت يافتن طلب 
وضوح و تمايز مرزها و قلمروها در تعريف رشته سبب مى شود 

شود،  مواجه  پرسش هايى  چنين  با  ناگزير  معمارى»  كه «رشتة 
تغيير  را  معمارى  انديشة  سرنوشت  حتى  شايد  كه  پرسش هايى 

مى دهد.
رشته ها،  قلمرو  در  افراد  هويت  مضاعف  يافتن  اهميت  با 
تفاوت درون و بيرون مرز بسيار زياد مى شود. براى تعيين مرزها 
بر تمايزات ميان رشته ها تأكيد مى شود. جداسازى كه در تعريف 
شاخه هاى علوم در استعارة قديمى تر ريشه گرفته بود، در فهم 
اجتماعى ديسيپلين محكم تر مى شود، و روند «تخصصى شدن» 
دورة  در  دانش،  بدنة  رشد  درواقع  مى افتد.  اتفاق  بيشتر  هرچه 
جديد، به انضمام روندها و فرايندهاى اجتماعى دانش براى حفظ 
عواملى  از  اجتماعى  تعارضات  بروز  و  جديد،  افراد  ورود  قلمرو، 
و  تقسيم  خود  درون  در  رشته ها  كه  مى شود  سبب  كه  است 

تفكيك شوند، به بيان ديگر تخصصى تر شوند. 
چنان كه برخى متفكران در دورة متأخر متعرض اين مسئله 
شده اند، تخصصى شدن اتفاقى است كه بنا به ضرورت در علم 
تخصصى   در  افراط  يا  تخصص گرايى  اما  است.  داده  رخ  جديد 
شدن علوم از نتايج منفى علوم مدرن و منشأ بسيارى از كژبينى ها 
و كژفهمى ها و به تعبير هايدگر منشأ بى فكرى است،100 چون 
در  انسان  نگاه  شدن  متصلب  و  ساده انگارى  سبب  افراط  اين 
عنوان  تحت  را،  او  وجود  و  مى شود،  او  تخصص  تنگ  دريچة 
متخصص، به بخشى  از دانسته هايش تقليل مى دهد. البته اين 
سخن به معناى يك سره مردود دانستن نگاه تخصصى در علم 

نيست، بلكه مردود دانستن افراط در اين نگاه است.101 
از جمله مقتضيات نگاه رشته اىْ تخصصى شدن افراطى به 
منزلة تنها روند معمول و صحيح در علم است. اين روند معيار 
دانشگاه  مانند  علمى  نهادهاى  در  را  قاعده هايى  و  است  ارزش 
پايه مى گذارد، كه اين قاعده ها در ساختار و برنامه ريزى دانشگاه 
به  ورود  با  نيز  معرفت  حوزه هاى  يا  حرفه ها،  مى شوند.  نهادينه 
و  قاعده ها  اين  ضمنى  طور  به  و  پيشاپيش  واقع  در  نهاد،  آن 

فرض هاى آن ها را مى پذيرند.
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5. 2. 3. استعارة چارچوب: رشته به مثابة ساختار يا 
نظام 

از  خاصى  فهم هاى  قالب  در  مدرن  دانش  شد،  گفته  چنان كه 
كه  مى سازد  علمى  نهادهاى  در  را  قاعده هايى  ديسيپلين، 
نهادينه102 مى شود.  اين قاعده ها رفتارهاى فردى را چنان شكل 
مى دهند كه براى بازتوليد و ادامة حيات آن نهاد عمل كنند. 103 
مسيرهاى  و  سابقه  بازتوليدْ  سازوكارهاى  اين  استمرار  و  تكرار 
مشخصى را متعين مى كند، كه به تدريج تبديل به نظامى مى شود 
كه از طريق وضع قوانينى، به صورت كاملاً ساختاريافته، فعاليت 
بيان  به  مى كند.  هدايت  و  تعريف  نظام  آن  درون  در  را  افراد 
علمى،  نهادهاى  شدن  مسن تر  با  كه،  گفت  بتوان  شايد  ديگر 
تصلب استعارة شاخه و قبيله به استعارة چارچوب مى انجامد. از 
الزامات  كه  علمى  اجتماعى  مؤسسة  اين  دانشگاه،  ديگر،  سوى 
و ملاحظات مديريتى دارد، نيازمند ضابطه يا نظامى براى اداره 
تكاليف  و  حقوق  علمى،  جامعة  افراد  جايگاه  تعيين  هست.  نيز 
و  دانشوران،  فعاليت  حوزه هاى  تقسيم  و  بخشيدن  نظم  ايشان، 
برنامه ريزى  و  ارزيابى،  اقتصادى،  مالى،  حقوقى،  مسائل  ادارة 
مى شود.  ممكن  ساختار  يا  نظام  اين  اساس  بر  دانشگاه  درون 
معمولاً در دانشگاه اين نظام هاى علمى، اجتماعى، و حقوقى با 
يكديگر تأليف مى شوند، و نظام يكپارچه اى را شكل مى دهند، 
كه هرچند حيات دانشگاه از طريق آن استمرار مى يابد، اما، به 
علت گستردگى موضوعات و پيچيدگى بسيار، چندان پويا نيست. 
از اين رو در بيشتر موارد اين نظام يا ساختار، كه معمولاً از نظام 
صلب،  ساختار  به  تبديل  مى شود،  اخذ  طبيعى  علوم  رشته هاى 
تبديل  گاهى  حتى  كه  مى شود،  غير منعطفى  و  يكسان ساز، 
در  علمى  فعاليت هاى  و  آموزشى  كار  پويايى  براى  مانعى  به 

حوزه هاى ديگر مى شود.104 
اگرچه وضع قوانين و مقررات درون اين نظام براى حيات آن 
لازم است، اما گاهى اين قوانين تبديل به ابزار اعمال قدرت بر 
افراد مى شوند. در برخى از وجوه اين نظام  مانند سازوكار ارزيابى 

افراد در درون رشته، اساساً قابليت تبديل شدن به نظامى براى 
اعمال تسلط و اتوريتة نهاد بر افراد هست. در اين گونه موارد، 
گويا معناى انضباط و نظم به معناى ميليتاريستى آن و اعمال 

قدرت در درون مفهوم ديسيپلين بيشتر به ظهور مى رسد.
از  ديگرى  وجه  كه  مى رسد  نظر  به  وضعيت  اين  در 
نظام  مثابه  به  ديسيپلين  وجه  است،  بروز  حال  در  «ديسيپلين» 
اعمال قدرت. از دهة 1940 و سرآغازهاى جامعه شناسى دانش، 
اين انديشه قابليت طرح يافت كه ممكن است دانشْ سائق هاى 
ساختارهاى  ديديم  چنان كه  باشد.  داشته  حقيقت  به جز  ديگرى 
را  دانش  توليد  جديد  علمى  نهادهاى  مثل  خاص  اجتماعى 
اجتماعى  ساختارهاى  اين  كنش هاى  و  مى كنند،  سامان دهى 
است  متفكرى  فوكو  نيست.  حقيقت  جستجوى  مبناى  بر  لزوماً 
كه نخستين بار به طور خاصى به رابطة دانش و قدرت توجه و 
ديسيپلين را در اين رابطه تعريف مى كند. در «ديسيپلين» مفهوم 
خورده اند،  گره  هم  به  خاصى  طور  به  دانش  مفهوم  با  قدرت 
دانش  و  انضباط  دوگانة  معناى  با  مفهوم  اين  فقط  كه  امكانى 
در درون خود ايجاد مى كند. «از نظر فوكو ديسيپلين، به معناى 
نظام قدرت، ديسيپلين به معناى دانش را ممكن مى كند، و به 
نظام  معناى  به  ديسيپلين  دانش،  معناى  به  ديسيپلين،  عكس 
قدرت را»105. رابطة دانش و قدرت رابطة علىّ نيست، بلكه نوعى 
رابطة همبستگى است. دانش هم محصول نظارت اجتماعى (در 
جامعة علمى) و هم شرط وجود آن است. هر شكل ويژة نظارت 
دانش  از  ويژه اى  شكل  وجود  شرط  هم  و  نتيجه  هم  اجتماعى 
ميسر  موردى  هيچ  در  قدرت  از  را  دانش  استقلال  او  است106. 
نمى داند و ديسيپلين را به مثابة نظام كنترل و نظارت در توليد 

گفتمان معرفى مى كند107.
بعضى از متفكران تحليل انتقادى فوكويى از ديسيپلين را تنها 
رويكرد براى مطالعة رشته اى بودن دانسته اند.108 چون به شكل 
ديسيپلين  معناى  در  قدرت  و  دانش  مناسبات  به  درهم تنيده اى 
مى پردازد. از اين منظر ساختار زيرين نظام هاى اجتماعى ثابت و 
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متصلب نيست، بلكه ساختارى پيچيده و در حال تحول دارد. اين 
مناسبات پيچيده با توليد گفتمان اعمال مى شود. متفكران پس 
از فوكو نيز اين نظام را نظامى متصلب نمى بيند، بلكه از تغيير 

گفتمان ها سخن گفته اند.
دوجانبة  رابطة  علمى  مختلف  رشته هاى  مورد  در  وى  مطالعات 
نشان  را  علمى  رشتة  آن  ادعاى  مورد  قدرت  و  حقيقت  ميان 
مى دهد. به بيان ديگر هر گفتمان متضمن حقيقت ويژه اى است 
كه در ارتباط دوسويه با قدرت ساخته مى شود و قواعد آن بايد در 
هر حوزه (رشته هاى علمى، هنرى، و اجتماعى) تعيين كنندة بايدها 
و نبايدهاى هم عصران و سخنگويان آن حوزه در هر دوره باشد.109

5. 2. 4. استعارة رود: توجه به فضاى ميان رشته ها و 
فهم رشته به مثابة امرى پويا 

و  دانش،  موجود  وضعيت  به  انتقادى  نگاه هاى  گرفتن  قوت  با 
در عكس العمل نسبت به كاستى ها و مشكلات تخصص گرايى 
حل  براى  بيستم،  قرن  پايانى  دهه هاى  در  به تدريج  افراطى، 
داشت،  موضوعيت  رشته  چند  يا  دو  در  كه  پيچيده اى  مسائل 
سخن از همكارى هاى ميان رشته اى110 به ميان آمد. شايد بتوان 
گفت توجه و به رسميت شناختن «ديگرى»، كه از ويژگى هاى 
مسائل  كه  گشود  را  باب  اين  بود،  پسامدرن  كثرت گراى  نگاه 
بين رشته اى  همكارى هاى  و  شود  نگريسته  مختلف  وجوه  از 
زمينة  با  تجربه هايى  چنين  تعداد  شدن  بيشتر  با  يابد.  رسميت 
ايستاى  و  ثابت  تصوير  علم،  پيشرفت  درحال  و  شتابان  تصوير 
به  را  خود  جاى  آرام آرام  دانش  شعبه هاى  يا  دانش  شاخه هاى 
تصوير پوياى جويبار يا رود داد. در اين استعاره از حركت، رشد، 
به هم پيوستن، منشعب شدن، بالغ شدن، و مرگ رشته ها سخن 
گفته مى شود. گويى رشته ها مانند شعبه هايى از رود و در حال 
حركت، تغيير و تطور هستند، از هم جدا مى شوند، با هم پيوند 

مى يابند، و به جلو مى روند.  

البته بروز اين وجه از ديسيپلين به همكارى هاى ميان رشته اى 
گروه هاى  پژوهش ها،  و  همكارى ها  اين  ضمن  نماند،  محدود 
با  شد.  ايجاد  رشته  چند  يا  دو  ميان   حوزة  در  خاصى  تخصصى 
طى زمان و قوت گرفتن بدنة دانش در اين حوزه هاى بينابينى، 
گروه ها  اين  علمى،  نهاد  در  مستقل  امكانات  از  استفاده  براى 
از  مستقل  تقريباً  كه  شدند،  جديدى  رشته هاى  به  تبديل  خود 
در  را  خود  مستقل  اجتماعى  جايگاه  و  استقرار  مادر  رشته هاى 
دانشگاه تثبيت كردند. با تكرار اين روند در چندين تجربه، باز 
اين روند در قالب قواعد دانشگاهى نهادينه شد و مسير مشخص 
تأسيس رشته هاى جديد در نهادهاى علمى و اختصاص امكانات 
اين  حاصل  شد.  شناخته  رسميت  به  رشته ها  و  گروه ها  اين  به 
آن  با  دانشگاه ها  در  اخير  دورة  در  كه  است  وضعيتى  فرايند 
به  تبديل  خود  ميان رشته اى  همكارى هاى  مواجهيم.111يعنى 

قاعدة ديگرى براى تأسيس رشته هاى جديد شده است.
در اين مقام، بايد پرسيد كه همكارى ميان رشته اى يا پيوند 
ميان رشته اى به چه معنا است و مقصود از آن چه بوده است؟ اگر 
و  ميان رشته ها  مرزهاى  برداشتن  براى  ميان رشتگى  به  اشتياق 
وحدت دانش بوده است، آيا لزوماً، براى حل مسائل ميان رشته اى 
رشتة  يك  قالب  در  را  آن  بايد  حوزه،  اين  در  كار  مشروعيت  و 
تخصصى تر  رشته هاى  مداوماً  بايد  آيا  كنيم؟  متجسد  جديد 
درست كنيم؟ مى توان پرسيد: آيا حركتى كه در واكنش نسبت 
نوع  سرآغاز  خود  بود،  آمده  پديد  افراطى  تخصص گرايى  به 
ديگرى از تخصص گرايى نشده است؟ با اين تفاوت كه قلمرو 
تخصص هاى جديد در فضاهاى بينابينى رشته ها است، كه پيش 
از اين فتح نشده بود. به نظر مى رسد زمان آن رسيده است كه 
كار ميان رشته اى، به جاى تن دادن به قاعده هاى صلب نهادهاى 
سنتى آموزشى، سازوكار پويايى متناسب با سرشت خاص خود 

را بجويد.
معمارى  اينكه  در  دانشوران  بيشتر  آمد،  پيشتر  چنان كه 
رشته اى خاص و متفاوت است، اتفاق نظر دارند. و تلاش هاى 
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بسيارى براى تعريف اين رشته خاص و رفع ابهامات آن انجام 
طريق  از  كرده ايم  تلاش  اينجا  تا  نوشتار  اين  در  است.  شده 
اين  به  «ديسيپلين»،  يا  «رشته»  فهم  تاريخ  و  وجوه  بررسى 
مسئله نور بيفكنيم. حال تلاش مى كنيم بر اين اساس و با لحاظ 
بازخوانى  را  آن  مسائل  و  پرسش ها  معمارى،  رشتة  ظرائفْ  اين 
كنيم؛ و مقتضيات و امكان هاى فهم رشته اى معمارى را به ديد 

بياوريم.

6. فهم رشته اى معمارى: بحث در 
مقتضيات اطلاق «ديسيپلين» به معمارى

نگاه رشته اى وجوه خاصى از معمارى را بارز كرده است، و با اين 
بروز و ظهور خاصْ پرسش هاى خاصى را با جهت گيرى خاص 
پرسش ها  بسيارى  ميان،  اين  در  اما  است.  نهاده  معمارى  برابر 
نيز هست كه در معمارى معتبر شناخته نمى شود يا اساساً طرح 
نمى شود، چون جهت گيرى رشته در آن سو نيست. تاريخ «رشتة 
معمارى» مسيرى است براى پاسخ دادن به مسائل و پرسش هايى 
كه فهم رشته اى معمارى به همراه آورده است و خود را با آن ها 
مواجه دانسته  است. اما مى توان پرسيد آيا پرسش هاى اساسى اى 
كه ما در معمارى واقعاً با آن ها مواجهيم اين پرسش ها است؟ 
تفكر  سرآغاز  كه  است  آن  خوب  پرسش  كه  گفته اند  متفكران 
شود،112پرسشى است كه در پاسخ به آن، موضوع به زبان آيد و 
شكوفا شود، نه اينكه خود را فروبندد و در محاق رود. در اينجا 
مى توان پرسيد كه آيا اين پرسش ها سرآغازهاى مناسبى براى 

انديشيدن به معمارى هستند؟ 
براى فهم اين مطلب بايد پرسش هايى را بسنجيم كه خود 
كه  بازشناسيم  را  فرض هايى  بايد  مى بينيم.  مواجه  آن ها  با  را 
مفهوم «رشته» از طريق مفهوم «رشتة معمارى» به ميدان فهم 

«معمارى» وارد مى كند.

6. 1. فهم معمارى به مثابة «دانش» 
و  است،  همراه  دانش  معناى  با  ديسيپلين  معناى  كه  آنجا  از 
رشته اى  فهم  است،  تاريخى  مفهوم  يك  خود  دانش  مفهوم 
به  معمارى  فهم  ضمنى  طور  به  اوقات،  از  بسيارى  در  معمارى 
مثابة دانش (به معناى جديد كلمه) را به موقعيت فهم تحميل 
را  معمارى  وجوه  از  بخشى  فقط  دانش  كه  حالى  در  مى كند. 
پوشش مى دهد. هميشه معمارى را نوعى حرفه و نوعى هنر نيز 
گفته اند و در عين حال آن را همواره متضمن معرفت دانسته اند. 
اگر به معناى ارسطويى معرفت بازگرديم و اگر مجاز باشيم كه 
معرفت معمارى را به مؤلفه هايى تجزيه كنيم، مى توان گفت كه 
معرفت معمارى تأليفى از معرفت نظرى113، معرفت عملى114، و 
معرفت صناعى115 است116. اما در دورة جديد با تغيير اساسى در 
معناى معرفت و محدود شدن آن به معناى دانش جديد، در فهم 
معمارى خلطى اتفاق مى افتد. دانش در دورة جديد درواقع فهم 

خاص و محدودى از معرفت است. 
معمارى  به  «ديسيپلين»  در  مندرج  دانش  معناى  اطلاق 
تأثيرات دوگانه اى دارد: از سويى، باعث به رسميت شناخته شدن 
دانش در معمارى و بهره گيرى از دستاوردهاى علوم مختلف و 
فهم  ديگر،  سوى  از  اما  مى شود،  معمارى  حوزه  در  آن  امكانات 
انحصارى آن ــ يعنى اينكه معمارى «فقط» يك دانش است ــ 
ساير  گويى  مى برد.  محاق  به  را  معمارى  معرفتى  وجوه  بقيه 
وجوه معمارى اعتماد به نفس خود را از دست مى دهند، و حتى 
مى خواهند به هر شكل خود را ذيل روش ها و چارچوب هاى دانش 
جديد طرح كنند. شاهد اين وضعيتْ فهم وجه هنرى معمارى در 
چارچوب دانش روان شناسى ادراك و يا وجه خلق آن در قالب 

دانش طراحى117 است كه به دانش روان شناسى تكيه دارد.
معمارى،  بودن  «دانش»  فرض  ضمنى  پذيرفتن  از  پس 
مى بيند.  مواجه  مشخصى  سؤالات  با  را  خود  معمارى»  «رشتة 
از جمله اينكه دانش معمارى به چه معنا و شامل چه چيزهايى 
است؟ وضعيت دانش معمارى در ميان دانش هاى ديگر چيست؟ 
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ــا  ــد، ام ــام داده ان ــى انج پژوهش هاي
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p. 11.

چندين  از  است  مجموعه اى  يا  است  رشته  يك  معمارى  آيا 
رشته؟118 اما ذووجوه و پيچيده بودن معمارى به سادگى امكان 
پاسخ به اين گونه پرسش ها را نمى دهد. از اين رو اين پيچيدگى 
و ابهام دائماً در هر دوره به نوعى به ساده كردن مسئله از سوى 
دانشوران انجاميده است. به طور مثال، تعدد دانش هاى دخيل در 
معمارى، وقتى وجه گردهم آورى و تأليفى معمارى ناديده گرفته 
شود، در دوره اى سبب مى شود كه به مجموعة اين دانش ها نام 

«مطالعات محيطى» داده شود.119 
چنان كه آمد در سنت غالب آموزش دانشگاهى، فهمى خاص 
از تقسيم و طبقه بندى علومْ چارچوب و مسيرهاى رشته ها را به 
بر  را  خود  بايد  ناگزير  معمارى  رشتة  و  است،  ساخته  كلى  طور 
اساس اين معيارها توضيح دهد. البته با توجه به وضعيت دانش 
در سال هاى اخير، اين فهم بسيار بازبينى شده است. اما به هر 
اينكه يك مؤسسة علمى چه فهمى از معمارى  حال، بسته به 
داشته باشد، وضعيت «رشته» معمارى نسبت به آن نظام متفاوت 
علوم  ميان رشته هاى  در  معمارى  رشتة  بلاتكليفى  بود.  خواهد 
انسانى، علوم مهندسى، و هنر شاهدى بر اين وضعيت است.120 
اين وضعيت سبب مى شود كه در شبكه رشته اى نهادهاى علمى، 
و  ابهامات  معمارى  رشته  براى  دانشگاهى  نظام هاى  اعمال  در 
تعارضاتى پديد آيد. اين مطلب ضرورت پژوهش عميق در باب 

جايگاه معمارى در طبقه بندى علوم را نشان مى دهد. 121

6. 2. فرض ذاتى بودن تقسيم و تفكيك دانش
صورتى  بر  و  مى گيرد  فرض  را  دانش  تقسيم  امكان  «رشته» 
خاص از آن تفكيك تأكيد مى كند. به طورى كه وحدت اصيلِ 
پيش از تفكيك رشته ها به كلى پوشيده مى شود. البته اين فهم 
تعمق  و  دقت  امكان  دانش ،  حوزه هاى  تفكيك  يعنى  خاص، 
بايد  اما  است.  آورده  پديد  را  دانش  مختلف  وجوه  در  تخصصى 
تكه تكه»  «امرى  منزلة  به  دانش  فهم  انحصار  كه  كرد  توجه 
فرض خاصى است. اين فهم پيش فرض همة سؤالاتى است كه 

در معمارى با اين مضمون مطرح مى شود: در رشتة معمارى چه 
دانشجويان  به  بايد  دانش هايى  چه  يا  است؟  دخيل  دانش هايى 
احصاى  بر  سؤال  تمركز  واقع  در  شود؟  داده  آموزش  معمارى 
چند دانش مجزا از هم است. و چون «تفكيك» به طور بديهى 
«تركيب»  چگونگى  از  پرسش  است،  شده  ملاحظه  پيشينى  و 
مى شود،  تبديل  معمارى  آموزش  اصلى  مسئلة  به  دانش ها  اين 
آموزش  در  «انسجام»  ايجاد  بحث برانگيز  بسيار  مسئلة  يعنى 
معمارى  آموزش  آيا  كه،  پرسيد  مى توان  كه  حالى  در  معمارى. 
شده  تفكيك  هم  از  دانش  تعدادى  تركيب  يا  تجميع  در  الزاماً 

محقق مى شود؟122

6. 3. پذيرفتن ضمنى چارچوب هاى آموزشى 
متداول براى آموزش معمارى

چنان كه گفته شد، نهادهاى علمى در قالب فهم هاى خاصى از 
پذيرش  با  مى كنند.  نهادينه  را  قاعده هايى  و  ضوابط  ديسيپلين، 
آموزش دانشگاهى براى معمارى، ديسيپلين به مثابة چارچوب يا 
نظامْ به معمارى نيرو وارد مى كند، كه اين نيروها بعضاً در جهت 
باليدن و شكوفايى معمارى نيستند. از جملة اين نظام ها مى توان 
به نظام واحدى آموزش اشاره كرد. پيش فرض هاى آموزش در 
علوم مدرن مانند تقدم نظر بر عمل و نگاه جزء نگر نيز به طور 

ضمنى در اين نظام حضور دارند.

6. 4. طرد وجه «حرفه»  بودن معمارى
فهم  با  تعارضاتى  معمارى،  فهم  در  دانش  وجه  گرفتن  قوت  با 
بتوان  شايد  درواقع  مى شود.  ايجاد  هنر  يا  حرفه  منزلة  به  آن 
گفت كه بيشتر مسائل و ابهام هايى كه دربارة ديسيپلين معمارى 
ايجاد شده برخاسته از همين تعارض است. عده اى از دانشوران 
ديسيپلين معمارى را امرى مربوط به آكادمى و در مقابل حرفة 
وجه  اوقات،  بسيارى  خاطر  همين  به  مى شناسند،  معمارى 
بيرون  معمارى  ديسيپلين  معناى  از  كلى  به  معمارى  حرفه اى 
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گذاشته مى شود، كه اين باز از تبعات پذيرش ضمنى معمارى به 
منزلة يك دانش است. بحث هاى مطول دربارة نسبت اين رشته 

با حرفه شاهدى بر اين وضعيت است.123
معمارى كه زمانى حرفه يا فن فهميده مى شد، آنچنان مقهور 
فهم جديد از خود مى شود كه وجه حرفه اى آن كاملاً به بيرون از 
رشته رانده مى شود. از جمله تبعات اين طرد، تحويل «معمارى» 
به «طراحى» است. برونلسكى نخستين كسى بود كه معمار را 
از حيث طراح بودن او تعريف كرد، و پس از او اين فهم نهادينه 
شده تا جايى كه معمارى به كلى از حرفه و ساخت متمايز و جدا 
شده است. نشانة مهم اين تحويلْ اهميت يافتن «طراحى» به 

منزلة مهم ترين مسئله در رشتة معمارى است.

6. 5. جهت گيرى رشته و مسئلة پيشرفت
نسبت ها  ناگزير  شود،  تلقى  دانش  يك  معمارى  كه  هنگامى 
«فراروايت  مى شود.  حمل  آن  بر  هم  دانش  مقتضيات  و 
جديد  دانش  حوزة  در  غالب  روايت  همچنان  كه  پيشرفت»124 
است، به حركت رو به جلو در عموم رشته ها معنا مى دهد. اين 
پيش فرض مستقيماً بر اهداف، جهت گيرى ها، و مسيرهاى رشته 
پيشرفت  بر  وضعيت  اين  اينكه  با  مى گذارد.  تأثير  هم  معمارى 
وجه دانشى معمارى تأثير بسيار مثبتى دارد، اما در ضمن بايد 
معناى خاصى  تجربى  در حوزة علوم  پيشرفت  كه  توجه داشت 
دارد كه از مفاهيم و روابط حوزه هاى هنر و فرهنگ بسيار دور 

است.125
سوى  به  شتابان  حركتى  امروز  دنياى  ويژگى هاى  جمله  از 
يكسان شدن است. اين يكسان شدن كه امروز حتى در شيوه هاى 
زندگى انسان ها بارز و ظاهر شده، در سدة گذشته نيز نظام هاى 
به هم پيوسته و يكسان آموزشى را پديد آورده است. ديسيپلين از 
تحميل  دانش  شاخه هاى  به  واحدى كه  انضباط  و  نظام  طريق 
محتواى  آموزش،  شيوه هاى  در  را  يكسان سازى  روند  مى كند، 
آموزش، اهداف، و جهت گيرى هاى رشته ها اعمال كرده است. 

تلقى مفروض يكسان از «معمارى» در بيشتر مدارس معمارى 
از  بايد  همه  گويى  كه  است  مشابهى  و  يكسان  فهم  نمايندة 
رشته معمارى داشته باشند. معمارى كه حوزه اى عميقاً پيوسته 
و وابسته به فرهنگ است، تفاوت هاى فرهنگى و گوناگونى هاى 
ارزشمند خود را در شيو هاى يكسان زندگى و نظام هاى يكسان 
آموزشى از دست مى دهد. ميراث چنين جريانى است كه سبب 
در  معمارى  دانش آموختگان  اكثر  امروز  مثال  طور  به  مى شود 
ايران با معماران اروپايى خويشاوندى بيشترى داشته باشند تا با 

معماران گذشتة سرزمين خود. 

6. 6. محوريت يافتن پژوهش
فراروايت پيشرفت، با هدف گسترش مرزهاى دانش، پژوهش126 
(به معناى جديد كلمه) را، به منزلة مهم ترين فعاليت دانشوران و 
متخصصان، اهميت مى بخشد.127 در دورة متأخر، نظام هاى كار 
پژوهش  محوريت  با  بيشتر  دانشگاهى  رشته هاى  در  ارزيابى  و 
رشته ها  در  پژوهش  از  خاصى  فهم  هم  باز  اما  مى شود.  تعريف 
غلبه دارد. نظام هاى كمّى ارزيابى پژوهش دانشوران اغلب با حوزة 
دانش معمارى هماهنگ تر هستند، و باز هم در چرخة بسته اى 
وجه دانشى معمارى را تقويت مى كننند. اما تحقيق در حوزه هاى 
علوم انسانى و هنر، كه روندهاى متفاوتى دارند128، معمولاً با اين 
نظام ها ناسازگار است و اين وضعيت به ضعيف شدن تأملات و 
تحقيقات در اين  حوزه ها مى انجامد، يا اينكه پژوهشگران به طور 
كاذب به تحقيقات زودبازده يا در حوزه هاى جديد ميان رشته اى 

يا روش ها و موضوعات خاص روى مى آورند129.
با پژوهش محور شدن نهادهاى علمى، معمولاً فعاليت هاى 
رشته اى  در  بخصوص  مى شود.130  رانده  حاشيه  به  آموزشى 
است،  زمان بر  آن  روند  و  عملى  آن  آموزش  كه  معمارى،  مانند 
كيفيت آموزش رو به ضعف مى نهد. شاهد اين وضعيت در رشتة 
به  معمارى  پژوهش  دست:  اين  از  است  پرسش هايى  معمارى 
معلم  آيا  است؟  پژوهش  نوعى  خود  طراحى  آيا  است؟  معنا  چه 
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معمارى لزوماً بايد پژوهشگر باشد؟ و آيا نبايد در ساختار آموزشى 
نهادهاى علمى جايگاهى براى معماران حرفه اى موجود باشد؟

6. 7. تعارض مداوم در باب مرزهاى رشته، 
درون و بيرون معمارى 

و  نسبت ها  خلط  به  رشته  از  مختلف  فهم هاى  وجود  گاهى 
حوزة  در  موارد  اين  جملة  از  مى شود.  منجر  آن ها  مقتضيات 
معمارى اين است كه دانشورانْ درون و بيرون رشته را بر اساس 
فهم تاريخمند خود از مرزهاى رشته تعيين مى كنند و حاشيه و 
متن را در رشته مشخص مى كنند و بر اساس آن حكم مى كنند 
ديسيپلين  درون  روشى  چه  يا  سؤالى  چه  يا  موضوعى  چه  كه 
معمارى هست يا نيست. در واقع تصور دانشوران و معماران اين 
است كه در رشتهْ به مثابة شاخه اى از دانش، با مرزهايى قطعى، 
فعاليت مى كنند، در حالى كه اغلب، نيرو هاى اجتماعى يا سنت 
ايشان  تصميم هاى  و  كنش ها  ضمنى  طور  به  كه  است  رشته 
از  ايران  معمارى در  آموزش دانشگاهى  را شكل مى دهد. مثلاً 
آموزه هاى  اساس  بر  و  معمارى  از  خاصى  فهم  اساس  بر  آغاز 
سنت  اين  و  است،  گرفته  شكل  ايتاليايى  و  فرانسوى  مدارس 
نسل به نسل از استاد به دانشجو انتقال يافته است. امروز نيز 
غالباً مرزهاى رشته بر اساس اين سابقه و با تعريف خاصى از 
معمارى تعيين مى شود. و با اين تعريف بسيارى موضوعات خارج 
از رشته يا در حاشيه تلقى مى شود. غافل از اينكه اغلب سنت و 
سابقة دانشگاهى است كه اين مرزهاى متصلب جداكنندة درون 

و بيرون را مى سازد. 

6. 8. تخصصى شدن
نگاه  از  شدن  دور  و  شدن،  باريك تر  و  ريزتر  شدن،  تخصصى 
امروز  معناى  است.  رشته اى  فهم  اساسى  پيش فرض  كل نگر 
و  نيست  بى طرف  و  است  آغشته  تخصص گرايى  به  ديسيپلين 
اطلاق آن به معمارى اين نگاه را نيز به همراه خود به معمارى 

مى آورد، فارغ از اينكه آيا سازوكار حوزة معمارى كاملاً متناسب 
با روندهاى نهادى تخصصى شدن هست يا نه. چنان كه پيش تر 
آمد، اين فهم منشأ پيشرفت هاى بسيارى در دانش بشرى بوده 
تخصصى  روزافزون  روندهاى  كه  داشت  توجه  بايد  اما  است. 
معمارى  حوزة  در  جديد  رشته هاى  و  زيررشته ها  ايجاد  و  شدن 
پيامدهايى دوگانه داشته است: از سويى، به پيشرفت تخصصى 
فهم  ديگر،  سوى  از  اما  است،  كرده  كمك  بسيار  وجوهْ  بعضى 

جامع و  نگاه كلى در اين حوزه را تقريباً غيرممكن كرده است.
بودن  به چندوجهى  توجه  با  جديد:  تخصصى  رشته هاى  توليد  ـ 
معمارى  رشتة  سيماى  رشته اى،  جزءنگر  نگاه  غلبة  و  معمارى 
دارند.  مختلفى  تخصص هاى  دانشوران  آن  در  كه  است  طورى 
تعريف  را  «معمارى»  خاصشان،  فهم  به  بنا  معمولاً،  ايشان 
مى كنند و مى خواهند فهم خود را به كل رشته تسرى  دهند كه 
اين سبب تعارض هاى بسيار مى شود. به اين ترتيب شكاف بين 
تخصص هاى درون رشتة معمارى عميق و عميق تر مى شود و 
حاصل  مى شوند.  جدا  هم  از  بيشتر  و  بيشتر  مختلف  مسيرهاى 
طبيعى اين روند چنين است كه در درون رشتة معمارى گروه ها 
تا  مى شود  تأسيس  مستقل  طور  به  كوچك تر  رشته هاى  يا 
تعارضات به حداقل برسد و وحدت و يكپارچگى لازم براى كار 
در يك قلمرو كوچك فراهم شود. اين استقلال از وجهى براى 
طور  به  ديگر  وجهى  از  اما  است،  مثبت  دانشوران  كار  آرامش 
و  مى شناسد  رسميت  به  را  معمارى  وجوه  ميان  شكاف  ضمنى 
بر آن تأكيد مى كند. تعارضات ميان حوزه هاى تخصصى درون 
رشتة معمارى سبب مى شود كه گاهى رابطة ميان اين حوزه هاى 
اين  با  ديگر  دانش هاى  ميان  رابطة  از  ضعيف تر  بسيار  درونى 
زيررشته ها شود. به طور مثال رشتة شهرسازى، در جريان تحول 
خود، هرچه بيشتر از معمارى دور مى شود، و الگوها و بنيان هاى 
اجتماعى  علوم  حوزه هاى  در  جهانى  تحقيقات  از  را  خود  كار 
يا  روابط  اين  رد  يا  طـرد  معناى  به  مطلب  اين  طرح  مى گيرد. 
نسبت هاى حقيقى نيست، بلكه بحث بر سر وضعيتى است كه 
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131. disciplinary obligations

ــز از اين  ــرى ني ــان ديگ 132. محقق
ــا  ام ــد.  كرده ان ــتفاده  اس ــلاح  اصط
ــان آن را پارادكس  ــه ايش وجهى، ك
 Igea) ــت ــر كرده اند، متفاوت اس ذك
 Troiani & Suzanne Ewing &

(Diana Periton, ibid, p. 8

133. پراكسيس يا «عمل» به معناى 
ــتلزم يكى كردن  ــانى، مس كنش انس
ــه معرفت هاى  ــيدن ب و وحدت بخش
گوناگون، و تصميم و عمل است. اين 
ــتار ديگرى مفصلاً توضيح  را در نوش
ــاً دربارة تأليف معرفت ها  داده ام (ضمن

در معمارى نك:
 Igea Troiani & Suzanne 

Ewing & Diana Periton, ibid, 

p. 11.

ــيس  پوئس ــر  هايدگ  Poesis  .134
ــد (مارتين  ــى فراآوردن مى دان را نوع
ــوژى»،  ــش از تكنول ــر. «پرس هايدگ

ص 11).

بلكه  نمى شود،  لحـاظ  جامع  طور  به  روابـط  و  نسبت ها  آن  در 
براى تأمين استقلال زيررشته ها و حفظ آن، بخشى از روابط و 

نسبت هاى حقيقى به محـاق مى رود.
اطلاق  با  همراه  كه  وضعيتى  مهم ترين  گفت  بتوان  شايد 
«ديسيپلين» به حوزة معمارى ايجاد مى شود، فهم معمارى به 
مثابة دانش (به معناى جديد كلمه) است. اين وضعيت موجب رشد 
بعضى وجوه معمارى شده است، اما در عين حال سبب مى شود 
همواره معمارى با عينك خاص دانش جديد نگريسته شود. نگاه 
جهت گيرى هاى  و  چارچوب ها  و  الزامات  دانشْ  به  جديد  دورة 
خاص خود را به معمارى حمل مى كند. معمارى در اغلب موارد 
مقهور قدرت مسلط ديسيپلين مندرج در نهادهاى علمى مى شود، 
و با حذف برخى وجوه، خود را در قالب هاى تنگ دانش مدرن 
مى گنجاند. خود را با نگاه جزءنگر و يكسان ساز مسلط تطبيق 
مى دهد، تا جايى كه اين تبديل به سنتى براى معمارى مى شود 
و ديگر خود را فقط در همين هويت بازمى شناسد، در لباسى به 

نام «رشتة معمارى».
در اندك مواردى كه معمارى از اين تمكين سر باز زده، به منزلة 
يك مورد خاص يا استثنايى بر قاعده شمرده شده است. و در نظام 
مستقر و مسلط دانش جديد، همواره لازم است نيروى مضاعفى 
صرف كند تا خاص بودن خود را توجيه كند و توضيح دهد. اما به 

نظر مى رسد كه بايد در بديهى بودن اين قاعده ترديد كرد.

7. سخن در پارادكسى به نام «رشتة 
معمارى»

معناى  (به  ديسيپلين  مفهوم  كه  داد  نشان  ما  تاريخى  بررسى 
جديد آن) از ساير حوزه ها اخذ و به معمارى اطلاق شده است. 
مقتضيات  و  الزامات  همة  پذيرش  از  نيز  معمارى  مفهوم  اما 
ابهامات و تعارضاتى پديد  ديسيپلين131 سر باز مى زند و ناگزير 
رشتة  «پارادكس  به  آن  از  بتوان  شايد  كه  وضعيتى  مى آيد، 
معمارى»132 تعبير كرد. شايد اين وضعيت پارادكسيكال را بتوان 

بودن»  مقتضيات «رشته  داد:  توضيح  اين طور  ساده  صورت  به 
(به معناى امروزين آن) با مقتضيات «معمارى» به منزلة كنش 
انسانى تعارض دارد. در «رشته معمارى» ديسيپلين بودن آن بر 
تفكيك و تقسيم و تخصصى شدن معرفت آدمى و بر اهميت 
معمارى  اما  مى كند،  تأكيد  دانش،  يعنى  معرفت،  اين  از  وجهى 
دارد  سويه اى  معمارى  چون  نمى گنجد،  محدوده  اين  در  كاملاً 
معطوف به «تصميم و عمل» كه مستلزم يكى كردن و وحدت 
بخشيدن به معرفت هاى گوناگون است. به بيان ديگر معمارى 
ممكن  معرفت ها  تأليف  با  همواره  انسانى  منزلة «عمل»133  به 

مى شود.
مفهوم ديسيپلين به طور ضمنىْ جدا كردن و مرز گذاشتن، 
جزءنگرى و تخصص گرايى را به همراه خود مى آورد. گفتيم كه 
بايد توجه كرد كه تأليف در معمارى صرفاً به معناى كنار هم 
گذاشتن و تركيب كردن دانش ها نيست. معمارى محل اجتماع 
رشته ها نيست. باليدن معمارى در «فراآوردن»134 و آشكار كردن 
جهانى پيچيده و منسجم است. جهانى كه دانش، فرهنگ، هنر، 
در  كه  حضورى  اما  دارند،  حضور  آن  آمدن  پديد  در  تكنيك  و 
هم تنيده است و جز با انتزاع ذهنى نمى توان تفكيكى براى آن 
قائل شد. «فراآوردن» در معمارىْ آن امر مهمى است كه با فهم 

رشته اى غالباً ناديده گرفته مى شود.  
متناقض  وضعيت  دو  اين  ميان  جمع  در  اساسى  پارادكس 
است: فهمى جداكننده با مفروضات خاص كه الزامات خود را بر 
روندى تأليف كننده، يكى كننده و برپادارنده تحميل مى كند. دقيقاً 
همين پارادكس است كه منشأ مسئله اساسى آموزش معمارى 
يعنى مسئلة «عدم انسجام» نيز هست. چون حتى با فرض گرد 
آوردن و كنار هم گذاشتن همة پاره هايى كه در نگاه رشته اى 
يافته اند،  متفاوتى  انكشاف هاى  جداگانه  و  شده اند،  جدا  هم  از 
تأليف  اين  شدن.  يكى  و  تأليف  كيفيت  بود:  خواهد  اين  مسئله 
چگونه، كجا، و در چه چيزى بايد اتفاق بيفتد؟ اين پاره ها چطور 
بايد با هم يكى شوند؟ در مكان آموزش؟ در برنامة درسى؟ در 
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دانشجوى  ذهن  در  يا  معمارى؟  معلم  طريق  از  معمارى؟  آتلية 

معمارى؟ 
تاريخ «رشتة معمارى» تاريخ تلاش براى حل اين پارادكس 
است. اما گويى در اين تاريخ، «ديسيپلين» حضور قدرتمندترى 
داشته است. ديديم كه در دورة جديد مفهوم ديسيپلين مفهومى 
است كه ساختارها، و نظم و انضباط خاصى را بر همه چيز و از 
جمله معمارى حمل كرده و ناگزير فهم معمارى تحت  الشعاع 
آن قرار گرفته است. اين نظام خاص در دورة جديد، منبعث از 
از  و  شده   اخذ  ديگر  دانش هاى  نظم  از  بلكه  نيست،  معمارى 
شده  اطلاق  معمارى  بر  دانشگاه  مانند  علمى  نهادهاى  طريق 
است. به تدريج در طى تاريخ اين پارادكس، گويى معمارى قدرت 
و توان خود را در برابر قدرت ديسيپلين از دست داده و معناى 
از  بعد  است.  داده  تغيير  خاص  فهم  و  نظام  آن  مطابق  را  خود 
مدتى نيز معمارى خود را فقط در قالب هاى ديسيپلين مى فهمد 

و ديگر حتى تاريخ خود را به جا نمى آورد. 
دانش امروز در حركت پيش روندة خود قلمروهاى جديد را 
فتح مى كند، نقشة رشته ها و تقسيم بندى دانش امروز در حال 
تغيير است، اما گويا معمارى هيچ گاه در شكل دادن و تغيير آن 
سهيم نبوده، بلكه همواره تابع آن بوده است، در نظام رشته اى 
جاى گرفته و اكنون هم راه هاى ميان رشته اى را دنبال مى كند. 
درواقع ديسيپلين است كه اهداف، مبانى، روش ها، محصولات، 
و  معمارى،  خود  معناى  آموزش،  معناى  پژوهش،  معناى 
وضعيت  اين  چون  و  مى كند.  معين  را  رشته  آيندة  جهت هاى 
با نظام نهادهاى علمى هماهنگ تر است، به اين ترتيب گمان 
مى كنيم مسئله سـاده و ساده تر شده است، در حالى كه مسئله 
بسيار پيچيده تر شده است. پيچيدگى بيشتر مسئله به اين علت 
است كه وجوهى از آن ناديده گرفته شده و پنهان شده است، در 

حالى كه پارادكس به قوت خود باقى است. 
با تأمل و تعمق بيشتر به نظر مى رسد كه اتفاقاً «پارادكس 
پرسش برانگيز»  «امر  چون  است.  مباركى  امر  معمارى»  رشته 

همان چيزى است كه براى فهم بايد به سراغ آن رفت و در آن 
عميق شد. مفهوم رشتة معمارى و مسائل آموزش رشتة معمارى 
مسائل  اين  و  است  بوده  مسئله برانگيز  همواره  جديد  دورة  در 
همواره  و  كرده ايم،  عادت  آن  به  كه  است  شده  مزمن  آنچنان 
معمارى را همراه با اين مسائل مى شناسيم؛ گويى امرى كاملاً 
طبيعى است. اما اگر باز بنگريم، اتفاقاً عادى شدن مسئله بسيار 
عجيب است. «پارادكس رشتة معمارى» نشان مى دهد حوزه اى 
ناكافى  آن  توضيح  براى  ديسيپلين  امروزين  مفهوم  كه  هست 
با  كه  است  جايى  همان  پارادكس  اين  مى رسد  نظر  به  است. 
تأمل در آن مى توان به معناى معمارى و معناى ديسيپلين توسع 
بخشيد، در حالتى كه اين دو مفهوم پيوند زاينده اى داشته باشند. 
اما اين پيوند چگونه حاصل مى شود؟ چگونه مى توان پيوندى 
داشت كه به هر دو مفهوم رشد دهد؛ يا انكشافى از ديسيپلين 
اين  به  پاسخ  لازمة  باشد؟  شكوفانده  را  آن  معمارى  كه  داشت 
معناهاى  تاريخ  از  فهم عميق تر و آگاهى  پرسش، تلاش براى 
و  ديسيپلين  تاريخى  انكشاف هاى  بازخوانى  و  مفهوم  دو  اين 
امروز  پرسش هاى  تبارهاى  و  ريشه ها  از  پرسش  و  معمارى، 
معمارى است. با اين بازخوانى، ابهام ها و خلط ها رفع مى شود، 
و امكان هاى نهفتة فهم به بروز مى رسد. ديسيپلين امكان هايى 
نيز براى فهم هاى ديگر دارد، كه شايد در پيوند زايندة معمارى و 
ديسيپلين آشكار شود، و اين در استعاره اى ديگر است: با خواندن 

«ديسيپلين به منزلة معمارى».
معمارى در پيوندش با زندگى و در فهم تأليفى خود آدابى 
دارد كه توجه به آن افق جديدى براى انكشاف معناهاى تاريخى 
شاگرد،  و  راهرو  معناى  به   ،Disciple مى كند.  باز  ديسيپلين 
صرفاً محل اجتماع دانش ها نيست. ديسيپلين به معناى تربيتْ از 
آداب تربيت معمار دور نيست. با بازخوانى آداب تربيت و معرفت 
معمارى و ربط وثيق آن با زندگى قرابت آن با «راهروى» آشكار 
ريشة  در  كه  گرفتن  و  پذيرفتن،  بودن،  قابل  مفهوم  مى شود. 
ديسيپلين هست، قرن ها است كه پوشيده شده است. اما معمارى 
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مى تواند اين معنا را در آن شكوفا كند. گويى معمارى مى تواند 
ديسيپلين را دوباره معنا كند و شايد بتواند از طريق اين انكشاف 
نه تنها فهم عميق ترى براى رشتة معمارى به ارمغان آورد، بلكه 
حتى مفهوم آموزش و نهاد آموزشى را نيز توسع و ارتفاع بخشد. 

8. پايان سخن
اما  پنهان  طور  به  ديسيپلين،  مفهوم  كه  ديديم  بررسى  اين  در 
حضور  اين  مى گذارد.   تأثير  معمارى  از  ما  فهم  بر  قدرتمند، 
آن چنان پنهان است كه گاهى گمان مى كنيم به «معمارى» فكر 
مى كنيم يا «معمارى» را تعريف مى كنيم، در حالى كه درواقع به 
تعريف  را  معمارى»  «رشتة  يا  مى كنيم  فكر  معمارى»  «رشتة 

مى كنيم، و از اين مجاز مرسل آگاه نيستيم.
اما ضمناً اين بررسى شاهدى نيز بر اين است كه ديسيپلين 
معناى  بودن»  «تاريخى  فهم  همين  و  است  تاريخى  مفهومى 
با  را  آن  امروزين  معناى  سلطة  و  بودن  بديهى  ديسيپلينْ 

معناى  به  بررسى  اين  نتيجة  مى كند.  مواجه  جدى  ترديدهاى 
توصيه به حذف ديسيپلين يا نگاه رشته اى نيست، بلكه آگاهى 
شدنش  متصلب  و  جديد  دانش  در  آن  خاص  معناى  از  يافتن 
فرض ها  اين  و  نگاه  اين  واقع  در  است.  خاص  معناى  اين  در 
وجوه خاصى از معمارى را ظاهر و بارز مى كند. اما افراط در آن 
بدون آگاهى و توجه نكردن به مقتضيات آن سبب مى شود كه 
وجوه ديگرى به محاق برود و اين سبب فهم نامتعادل معمارى 

مى شود.
تودرتوى  معناهاى  و  معمارى  بودن  پيچيده  و  ذووجوه 
ديسيپلين  منزلة  به  معمارى  تاريخى  فهم  ماجراى  و  ديسيپلين 
سبب مى شود كه فهم هاى مختلف يا وجوه مختلف ديسيپلين 
كه  كنند  ايجاب  معمارى  براى  را  الزاماتى  يكديگر  عرض  در 
آگاهى به تبار اين فهم ها و الزامات آن كمك مى كند كه بتوانيم 
بودنشان  تغييرناپذير  يا  قطعى  و  آن ها  اهميت  دربارة  درست تر 

قضاوت كنيم.
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